
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 عنوان

 فکر و اتدیشه –درون نگر  -3شناخت

 چکیده

در راستای بررسی روش تاثیر گذاری بر تصمیم گیری انسانها که در شیوه جنگ شناختی دشمن به آن  

 تکیه میشود .

ین ساده تردانستیم که ابتدا شناخت را از دیدگاه برون نگر و سپس در ابعاد درون نگر مطالعه نمودیم و

 وسیله شناخت در مرحله حسی و تجربی حاصل میشود .

 در مراتب بعدی انسان از مفاهیمی که کسب نموده برای تفکر و اندیشیدن استفاده می نماید .

تا  تفکر و اندیشه با کلیه عواملی که بر آن موثر میباشد زمینه را برای تعقل و تصمیم گیری مهیا می نماید

  و با تکیه بر ارزشهای حقیقی تصمیم گیری کند .انسان بطور منطقی 

در این مقاله با بعضی از این عوامل که بطور خودآگاهانه و یا ناخود آگاهانه بر حاصل و نتیجه یک 

 تفکر و اندیشه اثر میگذارد آشنا می شویم .

ده لی گرفته شتفسیر حضرت آیت الله جوادی آماست که از  این مقاله تالیفی از نکات مربوط به عنوان،

 است .

 واژه های کلیدی

 ، توهم، گمانتفکر، اندیشه ، تبلیغ، ذکر، هنر

 شناسي تجربي؛ سرّ جهل اکثر مردم بر جهان آخرت معرفت

 

دانند كه بعد از مرگ خبري هست زيرا معیار معرفت و دانش اكثر مردم, حس و تجربه اكثر مردم نمي  

تر ديگر ما سواد و شناسي كَفِ دانش يعني آنچه از اين پايینحسّي است مستحضريد كه از نظر معرفت

شكلات مردم را شناسي حسي است گرچه كارآيي آن بیشتر است كارآمدتر است معلمي نداريم همان معرفت

ناسي شتر ما ديگر سوادي نداريم خلاصه اين دبستان سواد است بعد از معرفتكند ولي از اين پايینحل مي

شناسي كلامي و فلسفي است بعد از آن تجربي رياضي است بعد از آن معرفتشناسي نیمهحسّي, معرفت



ي; اينها كار بشر عادي است وحي شناسي شهودشناسي عرفان نظري است, بعد از آن هم معرفتمعرفت

ن شهود محض است و ن است كه در اين محدوده قرار بگیرد آدر اين محدوده نیست وحي برتر از آ

 /روم2قسمت / .عصمت تام در اين رديف نیست

 

 شناسي تجريدي ناتواني علوم تجربي از اظهار نظر درباره معرفت 

 

تر ما ابتدايي شروع كند از معرفت حسّي و تجربي پايین هايهاي بشري كه اگر انسان از كلاسدانش  

شناسي او حسي و تجربي باشد اين از شود جهل اگر كسي معیار معرفتتر ميسوادي نداريم از اين پايین

گونه از معارف بیني, از نظر معجزه, وحي, نبوّت, امامت, ولايت, توحید, واحديتّ, احديتّ ايننظر جهان

نفي دارد نه حقّ اثبات دارد نه حقّ شك دارد فقط بايد ساكت باشد براي اينكه او ابزار  اين اصلاً نه حقّ 

شناسي حسي بخواهد بگويد خدا حق است دستش كوتاه است حرف داوري ندارد او اگر با معرفت

شود ثابت كرد اگر بخواهد بگويد نیست دستش خالي غیرعالمانه زده چون خدا را كه با حس و تجربه نمي

شود با امر حسّي نفي كرد اگر بگويد من شك دارم حق ندارد براي است چون يك موجود مجرّد را كه نمي

اينكه شك, فرع بر تعارض ادله است در قلمرو حس و تجربه كه ادله نفي و اثبات تجريدي حضور ندارند تا 

ر نتواند درباره جهان فكاش سكوت است خب چه چیزي بدتر از اينكه انسان متعارض باشند اين فقط وظیفه

ي دارد شناسي مراتبشناسي باز بود پذيرفت كه معرفتكند اصلاً سرمايه ندارد ولي وقتي دستش در معرفت

شناسي حس است و تجربه حسي, بعد رياضي است اين دو محدوده توانا نیستند بعد مسئله كف اين معرفت

ءالله ـ مستقیم راه را طي كرد اين معارف را شاكلامي و فلسفي است دستش باز است آن وقت اگر ـ ان

كند غرض اين است كند و اگر نتوانست راه را ادامه بدهد شك ميراهه رفت نفي ميكند اگر كجاثبات مي

شناسي بیني براي كسي است كه ابزار معرفتكه شك كردن, نفي كردن, اثبات كردن در محدوده جهان

اين در مقام تحديد  ﴿يعَْلمَُونَ ظَاهِراً﴾ ان خالي است چرا, براي اينكهتجريدي دارد فرمود اكثري مردم دستش

قسمت  .كنندكنند نبینند باور نمياست يعني فقط همین حس و تجربه را دارند هر چه را ببینند باور مي

 /روم2/

 

 شناسي حسي و ناتواني آن در آيه به معرفت« يعلمون»تفسیر علامه طباطبايي بر  

 



گرفته بدون لطافت ادبي نیست اما « لا يعلمون»را بدل  ﴿يعَْلمَُونَ﴾ اين كشاف بینید زمخشري دراينكه مي  

اشاره كرده حرف زمخشري  المیزان فوق اين معناي لطافت ادبي همان مطلبي است كه سیدناالاستاد در

چرا, براي اينكه  يعني درباره معارف الهي اينها عالِم نیستند« لا يعلمون»اين است كه اينها  كشاف در

خدا و وحي و  ﴿يعَْلمَُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾ اينها [4] دانند كه در آن سقف كارآمدي نداردچیزي را مي

ت و نبوّت و امامت كه ظاهر حیات دنیا نیست اين حیات دنیا اين روي سكّه است آن طرفش كه قیامت قیام

﴿يؤُْمِنوُنَ  است آن طرف دنیاست آن امر غیبي است اگر كسي عالِم غیب و الشهادة را بخواهد بشناسد بايد

شناسي تجريدي داشته باشد اگر كسي است كه معرفت ﴿يؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ﴾ باشد كسي [5] بِالْغَیْبِ﴾

ب و نیست و عالِم غی ﴿يؤُْمِنوُنَ بِالْغَیْبِ﴾ است ديگر« يؤمنون بالشهادة»شناسي تجريدي نداشت فقط معرفت

 .را باور ندارد و مانند آنشهادت 

 

 اکتفا به معرفت حسي ثمره زير آوار رفتن چراغ فطرت و عقل 

 

﴿قدَْ خَابَ مَن  هاي قبل داشتیم اين چراغ عقل را اين فتیله را پايین كشیدهطور كه در بحثهمانبعضی 

فرمود ما هیچ كسي را ناقص خلق نكرديم ما همه را با سرمايه الهامِ فجور و تقوا آفريديم  [6] دسََّاهَا﴾

خسارت يعني سرمايه باختن خب مرتب اغراض,  [8] ﴿قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ﴾ اما [7] فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا﴾﴿

هاي عقل را دفن كند خب ديگر صداي عقل را مرتب غرايز, مرتب خودش را توجیه كند مرتب حرف

است اين باب تفعیل اين تدسیس كرده است غیر از دسَّ  ﴿قدَْ خَابَ مَن دسََّاهَا﴾ چنین شدشنود اگر ايننمي

كند كند بعد مُدسَّس ميبراي تكثیر, تغلیظ, تشديد و مانند آن است اوايل امر انسان اين فطرت را مدسوس مي

هاي خود را توجیه كرده اين فطرت از بس دسیسه كرده با خودش كلنجار رفته با اغراض و غرايز خواسته

﴿لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّي  :گويدوقتي حرف او را نشنید ميشنود بیچاره را زنده به گور كرده حرف او را نمي

فهمند اما وقتي قدري جلوتر برود را مي ا﴾﴿ظَاهِراً مِنَ الْحَیاَةِ الدُّنْیَ  چنین افرادي فقط [9] نرََي اللهَّ جَهْرَةً﴾

ن مدسوس را مكشوف كند آن مستور ها را بگذارد كنار آفكر بكند درباره خودش, درباره نظام, اين دسیسه

فهمد اين نظام به حق دارد زندگي گويد اين ميبسته را باز كند ببیند چه چیزي ميرا مشهور كند آن دهن

 /روم2قسمت / .كندمي

 يا حقیقت يابی تحقیق
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 هاي الهيتبیین قرآني امكان استفاده همگان از آيات و نشانه

 

توانند اين معنا را داشته باشند پرسش: قرآن براي افراد مخصوصي فرستاده نشده. پاسخ: نه, اما همه مي 

ن كه اهل اگر گروهي عاقل نبودند گروهي عالِم نبودند لااقل گوش شنوا داشته باشند فرمود خب همگا

تحقیق نیستند بالأخره انسان دو قسم است يك قسم از استعداد برتري برخوردارند اهل درس و بحث و حوزه 

گروهي اين تحقیق را يا قدرتش  ﴿لِقوْمٍ يعَْقِلوُنَ﴾ شوداند اين ميپردازيو دانشگاه و دقت و استدلال و نظريه

 .نظران بدهندبايد بفهمند گوش به حرف صاحبقدر هست كه را ندارند يا فرصتش را ندارند ولي آن

كند و اين خستگي را كاملاً پرسش:... پاسخ: اين نظم كه اين بدن را به وسیله خواب با استراحت تأمین مي 

كند فرمود شب, آيت الله است روز, آيت الله است منتها شب يك آيت تاريك است روز آيت برطرف مي

﴿وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آيتَیَْنِ فمََحَوْنَا آيَةَ اللَّیْلِ  :گذشت فرمود« اسراء»روشن است كه در سورهٴ مباركهٴ 

هر دو آيت خدايند آن نظم دقیق رياضي كه زمین كُروي باشد اين رويش  [6] وَجَعلَْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾

سايه باشد آن رويش روشن باشد و بگردد اين لیل و نهار حاصل شود همین است. پس افراد اگر 

بصر و صاحب و مانند آن, اگر ﴿لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ﴾ ,﴿لِلْعَالِمِینَ﴾ ,﴿لِقَوْمٍ يتَفَكََّرونَ﴾ شودنظر بودند ميصاحب

دو راه كه بیشتر نیست به نحو  ﴿لِقَوْمٍ يسَْمَعوُنَ﴾ :نظر نبودند لااقل بايد گوش شنوا داشته باشند فرمودصاحب

پرداز باشد نظر بدهد يا خودش نظريهمانعةالخلو كه جمع را شايد انسان يا بايد گوش به حرف صاحب

يا  [7] ﴿لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ﴾ اين دو گروه بوديم گويند اي كاش ما يكي ازفرمود در قیامت يك عدهّ مي

داديم اگر نه انسان اهل گوش پرداز بوديم يا گوش به حرف دانشمندان ديني و انبیا و اولیا ميخودمان نظريه

مود يك شود اينجا فردامنگیرش مي [8] ﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ ٭ ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ﴾ باشد نه اهل هوش باشد خب

فهمد كه اين نظم يك حساب و فهمد و ميفهمد كه نميبالأخره آدم مي ﴿يسَْمَعوُنَ﴾ اند يك عدهّ﴿يعَْقِلوُنَ﴾ عدهّ

كتابي دارد خب اين براي چه خلق شده انسان همین بیايد و برود و بخورد و لیل و نهار بشود كه هیچ اين 

گیرد يا با مراجعه به را از دو راه جواب مي شود عبس, پس انسان براي چه خلق شده؟! اين سؤالمي

گیرد كه اينها مانعةالخلو است جمع گیرد يا با مراجعه به آيات و روايات جواب ميبراهین عقلي جواب مي

را  ﴿لِقَوْمٍ يسَْمَعوُنَ﴾ اينجا هم ﴿لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ﴾ را شايد, عقل در مقابل شرع نیست در مقابل سمع است

 /روم7قسمت  .قرار داده ﴿لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ﴾ در قبال
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 علم وسیله رسیدن انسان به تعقلّ

 

و اينها هم گذشت كه علم, هدف نیست علم, نردبان خوبي است كه ما به عقل « عنكبوت»در سورهٴ مباركهٴ  

كه  [9] ﴿وَمَا يعَْقِلهَُا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ اما لِلنَّاسِ﴾﴿تلِْكَ الْأمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا  زنیمبرسیم فرمود اين امثال را كه ما مي

اند هنوز به مقصد تگذشت فرمود دانشمندان نردبان به دس« عنكبوت»بحث مبسوط اين آيه در سورهٴ 

نرسیدند عالِم حوزوي و دانشگاهي مادامي كه عالِم و دانشمند است و درس خوانده است به مقصد نرسیده 

ما عُبد به الرحمن » ,اين نردباني در دست اوست اگر اين نردبان را گرفت و بالا رفت و عاقل شد ـ كه عقل

خواهیم ما عاقل است ـ اين به مقصد رسیده است فرمود ما عالِم نمي [01] «و اكتسب به الجنان

 «توبه», هدف باشد در همان آيه سورهٴ مباركهٴ چنین نیست كه علماين ﴿وَمَا يعَْقِلهَُا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ خواهیممي

بعد فرمود چه كار بكنید حالا فقیه شديد در دين تفقهّ پیدا  ﴿لِیَتفَقََّهُوا﴾ هاي علمیه برويدكه فرمود به حوزه

دان شديد چه كار بايد بكنید كتاب بنويسید, درس بگويید, سخنراني بكنید, با نوشتن كرديد حكیم شديد مسئله

قدر عرضه پیدا كنید كه مردم را انذار كنید خواهیم آنخواهیم ما ميخواني بكنید اينها را ما نميسخنمقاله 

وقتي گفتید جهنم هست مردم باور كنند اين از هر معمّمي ساخته نیست كه مردم حرفش را باور كنند باور 

شد سابقه خوب داشته باشد كردن, حرف كسي را لازم دارد كه عمري در محلّ خودش تجربه نشان داده با

علم و عمل داشته باشد تا وقتي گفت جهنم, مردم باور كنند نفرمود شما برويد درس بخوانید و كتاب بنويسید 

ينِ﴾ و استاد بشويد ﴿لِینُذِرُوا  اينها نیست« لیؤلفّوا»يا « لیصنفّوا»يا « و لیدرّسوا»بعد  ﴿لِیَتفََقَّهُوا فِي الدِّ

اين را مطمئن باشید اين هنر و عرضه نصیب هر كس نیست كه مستمعان پاي منبر يك واعظ  [00] قَوْمَهُمْ﴾

اگر باور كردند دنیا يك بهشت نقد است  بینیدجهنم را باور كنند تا باور نكردند وضع همین است كه مي

كند و عامل در چنگ مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند تا ندانند عمل, زنده است و عامل را رها نمي

يا  «ما عُبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» آيند پس انسان يا خودش بايد عاقل باشد كهاوست به هوش نمي

فهمیديم يا گوش به گويند اي كاش ما يا ميمت هم آنها گیرشان اين است ميگوش به حرف عاقل بدهد در قیا

 /روم7قسمت  .﴿لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ﴾ :داديم گفتندحرف نخبگان مي

شود باطل در سورهٴ هم اين دو آيه آمده بود كه قبلاً بحث شد جدال بغیر علم مي« حج»در سورهٴ مباركهٴ  

آمده در سورهٴ مباركهٴ « لقمان»آيه سه و آيه هشت آنجا مشابه يكي از همین آياتي است كه در سورهٴ « حج»

سه و آيه هشت است فرمود اگر  تر آيهتر, مفصلجامع« حج»يك مطلب است در سورهٴ مباركهٴ « لقمان»

تابعي محققّ باش, متبوعي محققّ باش, امامي محققّ باش, مأمومي محققّ باش اگر بخواهي از كسي پیروي 
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كني بايد تحقیق باشد بخواهي رهبري كني بايد محققّانه باشد كه فرق آيه سه و آيه هشت سورهٴ مباركهٴ 

 عنکبوت/08قسمت .قبلاً گفته شد« حج»

 رآن بر ضرورت باور انسان بر فقر ذاتي خودهشدار ق

 

یقات اگر ما تحق« محققّین»نه « لو كنا متحققّین»را خوب ادراك كنیم  ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ﴾ اگر ما اين

علمي را اول انجام بدهیم كه از تحقیق علمي هیچ كاري ساخته نیست مگر اينكه به تحققّ برسد يعني يك 

ققّ چیزي را كه فهمید وقتي به جان خود گِره نزد يك پژوهشگر علميِ تحقیقي است كه كاري از او مح

رود اما وقتي اين تحقیق به كشد كه از يادش ميشود طولي هم نميساخته نیست چیزي هم نصیب او نمي

كه اگر ما به اين آيه تواند به خودش اجازه بدهد تحققّ رسید يعني باور كرد و مطابق آن حركت كرد اين مي

براي  [00]«كان ينبغي لنا لو كناّ متحققّین بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دما»كرديم خوب توجه مي

خواهد به ما بفهماند غالباً ما وقتي مبتدايي داشتیم, خبري داشتیم, قیدي داشتیم اين آيه دو مطلب نمياينكه اين 

زيدٌ قائم »فهماند يكي اثبات آن خبر براي مبتدا, يكي هم براي تفهیم آن قید, اگر گفتند جمله دو مطلب را مي

كند يكي اينكه اين قیامش هم در زيد ثابت ميفهماند يكي اينكه قیام را براي اين دو مطلب را مي« في الدار

فهماند يكي ثبوت خبر براي مبتدا, اين دو مطلب را مي« زيد معلمّ في المسجد أو في المدرسة»دار است 

 .يكي هم جاي آن خبر

 

 در فهم آيه« نبكي بدل الدموع دما»سرّ تعبیر برخي از مفسّران در 

 

ل واسطه مفعو﴿إلَِي اللَّهِ﴾ خبر است﴿الْفقُرََاءُ﴾ مبتداست﴿أنَتمُُ﴾ اينالْفقُرََاءُ﴾ ﴿أنَتمُُ  گويند دراما اين بزرگواران مي

است اين جمله كه قیدي براي خبر است و آن قید متعلقّ به خبر است و مفعول واسطه است يك پیام دارد دو 

كرديم اولاً بايد ري ميفهمیديم و توجه به آن داشتیم به جاي اشك, خون جاپیام ندارد و اگر ما اين را مي

تواند جهاد اكبر كرديم چون انسان اگر مسلحّ نباشد كه نميرا پیدا مي «و سلاحه البكاء» ريختیماشك مي

داشته باشد, اگر ما بايد در جهاد اكبر شركت كنیم و پیروز بشويم بارها ملاحظه فرموديد که اسلحه و سلاح 

ه است نه آهن خب اگر كسي بخواهد جهاد اوسط يا جهاد اكبر جهاد اصغر, آهن است و سلاح جهاد اكبر, آ

آمده « كمیل»داشته باشد درمسائل اخلاقي, در آن بیان نوراني حضرت امیر)سلام الله علیه( كه در دعاي 

اين گريه, اسلحه است. ما براي گريه بايد مقدمات علمي فراهم [02] «و سلاحه البكاء» :است كه فرمود

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/920906/#_ftn11
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/920906/#_ftn12


نَبكي »ت گويند گريه كافي نیسبكنیم حالتي پیدا بشود تا بنالیم و اين ناله, سلاح ما باشد. اين بزرگواران مي

خواهد بفهماند براي حیات داده اين آيه دو چیز نمي چرا؟ براي اينكه اين آيه آمده به ما« بدل الدموع دما

دانیم چه كسي است كه نداند فقیر است ما صدر و ساقه زندگي ما نیاز است ما اينكه ما فقرمان را همه مي

به هوا نیاز داريم, به آب نیاز داريم, به غذا نیاز داريم, به خاك نیاز داريم, به خواب نیاز داريم, به دارو 

يم همه نیاز هست ديگر, فقیر بودنِ انسان يك چیز مجهولي نیست كه تا آيه نازل شود كه اي انسان! نیاز دار

 /فاطر01قسمت  .شما فقیر هستي

 

 انواع علم

 

ل كند در اصودر اصول از سه قسم علم بايد بحث بشود منتها حالا اصول رسالتش را عمل نكرده و نميبايد 

بشود يك قسمت دون الحجّه است مثل ظنّ و قیاس و خیال و گمان و  از مسائل معرفتي سه قسم بايد بحث

اند آن علم متعارف است اند كه حجّتاند يك قسمتوهم كه ظنّ غیر معتبر, قیاس و مانند آن اينها دون الحجّه

اي كه در حدّ علم است يك قسم سوم كه در اصول نیست و بايد باشد و اصول اين رسالتش را و طمأنینه

تر از آن است كه داد آن علمي است كه فوق الحجّه است يعني علمي است كه مهمم نداد و بايد انجام ميانجا

طاء الغكاربرد فقهي و اجتماعي داشته باشد و آن علم ملكوتي و علم غیب است اين بیان را از مرحوم كاشف

هاي ما, يحَتاط, أحوط و مانند بینید غالب اين فقخوانديم شما مي الغطاءكشف يك روز در همین مسجد از

اين سلطان فقه است « يَحرُم«, »يجَب»الغطاء يك فقیه فحلي است اينها در كلامشان هست اما مرحوم كاشف

 .اين مرد بزرگوار، مسئله أحوط و اينها در بیانش خیلي كم است

 

اين را طلبه بداند و شد اگر پاسخ: بله اگر اين حرف در اصول بود ديگر كتاب شهید جاويد نوشته نمي 

دانست چرا دانست و اگر ميگويد امام حسین ـ معاذ الله ـ نميبفهمد زبانش را هم مواظب است ديگر نمي

الغطاء)رضوان الله علیه( اين رفت! علم ملكوتي كه سند فقهي نیست غرض اين است كه مرحوم كاشفمي

الغطاء هم اين است كه وجود مبارك پیغمبر)صليّ الله علیه و آله و سند مرحوم كاشف [9] را مطرح كرده

إنمّا أقضي » كنیمداوري ميكنیم داريم بین مردم و سلمّ( فرمود ما وقتي كه در جامعه داريم حكومت مي

كنیم يمین كنیم بینّه كسي آورده عمل ميما در محاكم كه به علم غیب عمل نمي «بینكم بالبینّات و الأيمان

 كندكنیم جامعه را با علم ملكوتي مأمور نیستیم اداره كنیم يك وقت است معجزه اقتضا ميآورده عمل مي
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قلُِ اعْمَلوُا ﴿ :وجود مبارك پیغمبر از همه امور باخبر است فرمودمطلب ديگر است خب طبق اين آيه يقیناً 

قلُِ اعْمَلوُا فسََیرََي اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ تحقیق است نه تسويف ﴿« سین«, »سین»﴾ اين فسََیرََي اللهُّ 

داند مسئله عرض اعمال يك خبر و دو داند تحقیقاً پیغمبر ميتحقیقاً خدا كار شما را مي [01] ﴾وَالْمُؤْمِنوُنَ 

اند آن يك كنند فقط منتظر ظهور حضرتخبر نیست الآن بسیاري از اينها كه درباره امام زمان كار مي

برند اعمال در آن اصلاً مطرح نیست كه همه كارهاي ما را نزد حضرت ميبركتي است اما عرض 

حضرت باخبر است ما بايد چه كار كنیم خجالت نكشیم مشمول دعاي آن حضرت باشیم اگر امام زمان 

مْ قلُِ اعْمَلوُا فسََیرََي اللهُّ عَمَلكَُ بیند به حساب ما خواهد رسید ﴿كنیم وقتي ميبیند ما چه ميهست خب مي

خب پس با اين آيه يقیني هر كاري كه ما  [00] اند﴾ كه منظور از مؤمنون, اهل بیتوَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 

گذاري در بالصراحه اعلام كرد مردم! ما در محكمه قضا در دستگاه قانونبیند اما كنیم پیغمبر ميمي

ن كنیم آدستگاه اجرائیات در دستگاه اداره زندگي كاري با علم غیب نداريم با علم غیب با شما عمل نمي

حساب قیامت دارد ما اگر بخواهیم مطابق با علم غیب عمل بكنیم كه همه شما مجبوريد كه اطاعت كنید 

بعد  «إنمّا أقضي بینكم بالبینّات و الأيمان» :رود شما بايد آزادانه زندگي كنید فرموده كمال از بین مياينك

فرمود اگر كسي شاهد دروغ آورد يا سوگند دروغ ياد كرد محكمه من به استناد بینّه يا شاهد مالي را از 

فإنمّا » از دست خود پیغمبر گرفتم اينكسي گرفته به او داد مبادا بگويد من در محكمه پیغمبر اين مال را 

ا بینم شعله است ولي شما ربريد و من مياي است كه داريد مياين شعله [02] «قطعتُ له به قطِعةً مِن الناّر

اين بايد دهها بار  كفايه در رسائل شود در اطاعت. درآزاد گذاشتیم اگر اين طور نباشد كه بشر مجبور مي

 الحجّه است )ثانیاً( اگرشد كه علمِ غیب ملكوتي امام براي ما ممّا لا ريب فیه است )اولاً( و اين فوقگفته مي

جا قتل است اگر ذات اقدس الهي دستوري فلانجا سمّ است جا زهر است فلانمعصوم با علم غیب كه فلان

ويژه بدهد بله, وگرنه آن حجّت شرعي نیست علمي كه حجّت شرعي نیست اگر در اصول دهها بار گفته 

 /نمل8قسمت  .داشتیمرا نمي شهید جاويد شد ما ديگر خطرمي

 

 الیقین و خشیت نشانه آنالیقین و حقالیقین و عینتقسیم علم به علم

 

الیقین مرزش جداست; آيد پس علمآن به حساب مي [6]﴿كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ٭ لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾ :فرمود

آن را [7] «ما عُبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» ثمرنشسته, علمي كه به عقل عملي آمد ويعني علمِ به 

ن به بعد الیقین برسد از آالیقین، اين زمینه است براي اينكه انسان بتواند به عینعلمشود آبیاري كرده اين مي
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قسم اوّلش اصلاً بیرون دروازه است آن سه قسم داخل « فالعلم علي أربعة أقسام»الیقین بار يابد پس به حقّ 

و أقلّ  ما أكثر الضجیج» است. آن قسمي كه بیرون دروازه است از آن كاري ساخته نیست نظیر

رسد آن علمي كه درون دروازه است اين با عقل همراه است وقتي پخته شد به خشیت مي[8] «الحجیج

 .يابدرضوان بار ميوقتي به خشیت رسید به مقام 

 

 تشبیه علم به نردبان در قرآن و شرط ثمردهي آن

 

خواهید فرمود علم يك نردبان است اين نردبان را شما به دست چه كسي مي« عنكبوت»در سوره مباركه 

رود ته چاه, اگر به دست يك مهندس فناّن كن بدهید اين با اين نردبان ميبدهید اگر به دست يك مغنيّ چاه

﴿وَتلِْكَ الْأمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا  :كند اين نردبان به دست چه كسي باشد فرمودرود سقف و تزيین ميید با اين ميبده

يعني عالم بايد اين نردبان را به دست عقل بدهد تا عقل روي دوش علم پا  لِلنَّاسِ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾

 الْأمَْثاَلُ نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ٭ خَلقََ اللَّهُ السَّماوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ ﴿وَتلِْكَ  بگذارد بالا برود

و اگر علم شده نردبان، به دست مغنيّ نیفتاد به دست مهندس افتاد و انسان,  [9]إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنیِنَ﴾

 /فاطر04قسمت  .شود عاقلشد بالا آمد مي [01]﴿يرَْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ﴾ مصداق

 

 بندگي خدا و خشیت از او و رضاي متقابل الهي ثمره علم با عقل

 

شود, شود, ناله ميشد اهل خشیت مي «عُبد به الرحمن» شود وقتيمي «عُبد به الرحمن» وقتي عاقل شد

 .شود آن وقت هم از خدا راضي است هم خدا از او راضي استمي «سلاحه البكاء و» ,شودگريه مي

 عالِم عاقلِ اهل خشیت, مصداق ﴿رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً﴾
 

﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ  :مشخص شد فرمود« بینّه»اي دارند كه در آيه هشت سوره مباركه اين اهل خشیت خصیصه

تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِیهَا أبَدَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبهِّمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْري مِن 

﴿ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ ٭ ارْجِعِي إلَِي رَبكِِّ رَاضِیَةً  دارد« فجر»اگر در بخش پاياني سوره مباركه  رَبَّهُ﴾

براي اهل خشیت است تازه اينها در راه هستند به مقصد نرسیدند مقصد ﴿رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً﴾ اين[00]مَرْضِیَّةً﴾
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يافت راضي عن الحق شد, اعمال و عقايدش كجا, خشیت كجا! براي اينكه كسي كه به مقام رضوان بار 

شود در گويند بیا بالا اين معلوم ميمرضيّ حق شد اگر به مقصد رسیده باشد كه ديگر به مقصد رسیده نمي

﴿يَا أيََّتهَُا  راه است اين نفس مطمئنهّ, نفس راضیه, نفس مرضیه اين سه ركن را دارد تا به او بگويند بیا بالا

در حالي كه اين اوصاف را داري اگر مطمئنهّ هستي, اگر راضیه مَئنَِّةُ ٭ ارْجِعِي إلِيَ رَبكِِّ﴾النَّفْسُ الْمُطْ 

شود نرسید ديگر, رسیدن حساب ديگري دارد شما گويیم بیا بالا معلوم ميهستي, اگر مرضیه هستي مي

هايشان به همین لبه دريا يرسد اما اينها خیلهاي نهرها به بحر ميشود همه اين آبديديد وقتي بارندگي مي

شكافد تا وسط دريا برود وگرنه اين ها را ميشوند اگر سیل خروشاني بیايد خیلي از آبكه رسیدند آرام مي

شوند. نفس مطمئنهّ, نفس راضیه, نفس مرضیه در راه نهرهاي عادي به همان ساحل كه رسیدند آرام مي

به [02]﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٭ وَادْخُلِي جَنَّتيِ﴾ بعدعِي إلَِي رَبكِِّ﴾﴿ارْجِ  :گوينداست كه از اين به بعد به آن مي

 /فاطر04قسمت  [01].الْأنَْهَارُ﴾﴿جَنَّاتٌ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتهَِا  الله برسد نهجنتّ

 

 ساز عاقل و اهل خشیت شدن انسانعلم توحیدي زمینه

 

كند علامت عقل هم است كه انسان را عاقل مياش علم توحیدي است علم توحیدي نردبان خوبي اينها زمینه

د شود بعشود, مطمئنه ميشود, مرضیه مييابد راضیه ميخشیت است وقتي خشیت شد به رضوان بار مي

« احزاب»شايسته خطاب است كه بیا بالا، اين خشیت را هم بايد موحّدانه اهل خشیت باشد در سوره مباركه 

ترسیم فقط از خدا بترسیم و اگر د باشیم حتي در هراس و امید, اگر ميگذشت ما در همه امور موظّفیم موحّ 

امیدواريم فقط به خدا امیدوار باشیم ديگر خدا و خلق خدا, از خدا و از خلق خدا اين ديگر با توحید سازگار 

 /فاطر41قسمت  .نیست

 سرّ باخبر شدن انسان كامل از علم غیب

 

مظاهر او, مدبرّات او « ممّا لا ريب فیه»كند الهي خودش اداره ميسرّش اين است كه جهان را ذات اقدس  

ها جهان را با اسماي الهي امر يعني فرشتهمدبرّات  [15] ﴿فَالْمُدبَرَِّاتِ أمَْراً﴾ :تحت تدبیر او هستند كه فرمود

اين اسما  [16] «و بأسمائك التّي ملأت أركان كلّ شيء» خوانیممي« كمیل»كنند در همین دعاي اداره مي

اند اينها الفاظ نیستند كسي لفظي را بگويد بتواند مرده را زنده كند مفهوم نیستند كسي كه كارگردانان الهي

اند كه برخي از اشیا مظاهر آنها هستند معنايي را تصور كند بتواند مرده را زنده كند اسما, حقیقت خارجیه
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نَ الْكِتاَبِ أنََا آتیِكَ  اسما نزدش بوداي از آن آن حقیقت خارجیه اثر دارد اگر كسي گوشه ﴿قَالَ الَّذِي عِندهَُ عِلْمٌ مِّ

داند تخت كجاست تخت را از يمن تا فلسطین قبل از چشم به خب اين مي [17] بِهِ قَبْلَ أنَ يرَْتدََّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ﴾

 .آوردهم زدن مي

 

 مندي از علم غیبفرشتگان در بهرهبا فرق انسان كامل  

 

كنند اين اسما حقايق الهي ها كه مدبرّات امرند عالَم را با اسما اداره مياينها اسماي الهي هستند فرشته  

قضیة »الهي به انسان كامل آموخت قصّه حضرت آدم)سلام الله علیه( است اين حقايق الهي را ذات اقدس 

نیست كه براي حضرت آدم باشد اين براي انسان كامل است براي اين مقام است هر « شخصیة في واقعة

كسي به مقام انسان كامل معصوم رسید علم اسما نزد اوست امروز وجود مبارك وليّ عصر روي اين 

دهد كه خلیفهٴ ين مقام است خداي سبحان اسماي خود را تعلیم انسان كامل ميكرسي نشسته است صاحب ا

دهد اين خلیفةالله اين اسما را در حدّ گزارش و اِنباء به ميبعد دستور  [18] ﴿وَعَلَّمَ آدمََ الْأسَْماءَ كُلَّهَا﴾ اوست

در حدّ  [19] ﴿يَا آدمَُ أنَْبئِهُْمْ بِأسَْمَائهِِمْ﴾ :فرمود« يا آدم علمّهم»ملائكه خبر بدهد نه در حدّ تعلیم نفرمود 

الواسطه باشد نه بلاواسطه پس دو ها از اسماي الهي باخبر شدند اين گزارش هم بايد معگزارش, فرشته

كنند توانند عالِم به حقیقت اسما باشند فقط نبأ را دريافت ميها هست يكي اينكه آنها نميمشكل براي فرشته

ن توانستند فیض را از خداي سبحام بايد به وسیله انسان كامل باشد اگر بلاواسطه مييكي اينكه اين اِنباء ه

شود )يك( اين اسما را مدبرّات امر كرد. جهان با اسما اداره ميدريافت كنند خداي سبحان اينها را باخبر مي

ود مبارك حضرت است اند كه الیوم وجكنند )دو( اين مدبرّات, شاگردان انسان كاملدانند و اداره ميمي

 /لقمان41قسمت .)اين سه( آن وقت اين ملائكه باخبرند آن انسان كامل باخبر نیست

گیرند. كنند و جلوي تبلیغ انبیا را ميكنند، تبلیغ سوء ميائمه كفر واقعاً دو كار انجام می دهند: تحريك مي

اثر تحريك قوا و شهوات و مانند آن كند؛ اين فضاي مجازي در اين فضاي مجازي هم الآن همین كار را مي

ين و راه فساد را باز كردند، كار ائمه كفر ا[08]﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اّللِّ﴾ و تبلیغ سوء راه مسجدها را بستند

علي »بود، بودجه « علي السويه»است؛ وگرنه اگر راه انبیا باز بود، راه مسجدها باز بود، امكانات 

بود ما ديگر معتادي « علي السويه»بود و راه اقتصاد مقاومتي « علي السويه»بود، راه ازدواج « السويه

ان شود، اما همه اينها راه ها را نداشتیم، ما فقیري نداشتیم و ما بیكار نداشتیم تا اين مشكلات دامن گیرم

 و آن راه فساد را باز گذاشتند و اينها آلوده شدند؛ لذا دو كار و دو گناه كردند. ﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اّللِّ﴾ بستند
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 /ص42قسمت

 بازی

 

 هشدار قرآن به مغالطه بودن جدیّ گرفتن بازی دنیا

 

فرمود مبادا بازی, شما را سرگرم کند دو خطر هست: یکی یکی از ابتکاراتی که قرآن کریم دارد که بعد 

گرداند او در حقیقت اینکه شما در میدان بازی هستید, یکی اینکه آن کسی که شما را اینجا آورده می

د این رنج کننبیند این بازیگران فوتبال و امثال ذلک با هم دعوا میبازیگر است یک انسان حکیم وقتی می

خواهد شما چرا بازی را جدّی ازی که برای تفریح است بازی که محکمه قضا نمیگوید ببرد میمی

گرفتید در میدان بازی اگر کسی ببرد یا ببازد که مهم نیست دعوا ندارد فحش گفتن ندارد بازی, بازی 

و ود شگذاری میاست اینها آمدند بازی را جدّی گرفتند خیال کردند یک امر حقیقتی است برای آن سرمایه

 ستا بازی, بازی کند پیدا نشاط مقدار یک بشود رفع اشحال اینکه این برای این است که آدم خستگی

 /فاطر3قسمت  .تاس کرده مغالطه بگیرد جدّی را بازی کسی اگر

 

 

 

 نوآوری دين در تبیین دو مغالطه پیش روی انسان

 

گانه یا کمتر و بیشتر که سیزده هایهای دین است آن مغالطهدو مغالطه است که ذکر آن جزء نوآوری

های منطقی از سه, چهار هزار سال قبل رواج داشت اما دو مغالطه لفظی یا معنوی است آن در کتاب

های دین است یک مغالطه این است که کسی حیوان بشود یعنی تخلیه است که اشاره به آن جزء نوآوری

است یعنی یک انسان, یک موجود غیر انسانی را  کند انسان است این فقط در دستگاه دینبشود خیال می

انداز است یکی اینکه بازی را هزل را جدّ بداند بیان این هم جزء رهاورد دین انسان خیال بکند این غلط

های فرمود ما حرف« ما لا تعلمون»نه [ 4۱است این است که فرمود: ﴿وَیعُلَِّّمُکُمْ مَا لمَْ تکَُونوُا تعَْلمَُونَ﴾]



وانید یاد تگوییم که نه شما شنیدید نه در کتابی خواندید نه میریم آن حرف این است که چیزهایی میتازه دا

فرمود: ﴿وَیعُلَِّّمُکُمْ مَا لمَْ تکَُونوُا تعَْلمَُونَ﴾ به خود پیغمبر)صلیّ « و یعلمّکم ما لا تعلمون»بگیرید, نفرمود 

این ﴿مَا لمَْ تکَُن تعَْلَمُ﴾ [ 21﴿وَعَلَّمَکَ مَا لمَْ تکَُن تعَْلَمُ﴾] الله علیه و آله و سلمّ( هم همین را فرمود, فرمود:

قسمت  .خواهی یاد بگیریاست یعنی تو آن نیستی که بخواهی یاد بگیری کجا می« ما لم تعلم»غیر از 

 /فاطر3

 الف: تبیین مغالطه معرفتی

 

بارک حضرت امیر فرمود شیطان البلاغه هست که وجود مآن بیان نورانی مغالطه در همان خطبه نهج

بینید پروراند این خاطرات که میکند, جوجه میگذاری میکند, تخمرود آنجا لانه میدرون کعبه دل می

دَبّ و »پروراند, جوجه می« وَ فرّخ»کند گذاری میتخم« فَباضَ »های نفسانی هستند فرمود: اینها دابهّ

طور شد آن وقت ن گرفتار خاطرات است همین است وقتی ایناینکه در نماز و غیر نماز، انسا« دَرَج

مْ » نتَِّهِّ مْ وَ نطََقَ بِّألَْسِّ کند تمام کارها را با دست و پای انسان انجام کلّ انسان را تخلیه می[ 24«]فَنظََرَ بِّأعَْینُِّهِّ

ممثلّ است خیال کند این در حقیقت شیطانِّ زند, با چشم او نامحرم را نگاه میدهد با زبان او حرف میمی

کند انسان است این حدیث شریفی که چند بار خوانده شد هر چند باری هم که خوانده بشود جا دارد این می

 اندازد دور, شیطنتکند انسانیتّش را میکند این شخص را تخلیه مییک مغالطه است که شیطان نفوذ می

 .انسان است این یک مغالطه است کندگذارد این شیطان ممثلّ است و خیال میرا درون او می

 ب: بررسی مغالطه اخلاقی

 

بینید بازی برای این است که انسان یک مقدار خستگی رفع مسئله جدّ و بازی هم همین طور است شما می

بکند این دیگر فحش دادن و دعوا کردن و محکمه قضایی ندارد بازی, بازی است در قرآن فرمود اگر 

زند که بازی جای دعوا نیست در حالی که خود دنیا هم کنند لبخند میبازیگران دعوا میحکیمی ببیند این 

جز بازیچه چیز دیگر نیست مسئله تعلیم, مسئله تعلمّ, مسئله عدل, مسئله اوصاف الهی اینها جدّ است اما 

بازی است این را من این مقام را دارم تو آن مقام را داری, من باید جلوتر بیفتم تو باید فلان, اینها 

ینَةٌ وَتفََاخُرٌ بیَْنکَُمْ وَتکََاثرٌُ فِّی الْْمَْوَالِّ وَالْْوَْ  بٌ وَلهَْوٌ وَزِّ ﴾]فرمود: ﴿أنََّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ لعَِّ یک ولیّ خدا [ 22لادَِّ

در  را کنند اگر این پنج قسمگوید اینها برای بازی دارند دعوا میخندد میبیند میوقتی اوضاع ما را می

نْیاَ﴾ این پنج« حدید»سوره مبارکه  اش بازی است تاست که همهبا ﴿أنََّمَا﴾ حصر کرده ﴿اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّ



بٌ وَلهَْوٌ﴾]در بخش دیگر فرمود این پنج اینکه من باید باشم, من [ 23تا را خلاصه بکنی ﴿إنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لعَِّ

 دهد به نام شیطان,, من باید این لقب را بگیرم این بازی است بازیگری ما را بازی میباید جلو بیفتم

دهد او غَرور است این کار, غُرور است نه بازی دنیا شما را سرگرم کند نه آن فرمود او شما را بازی می

ها را بازیطوری که این بازیگر که فرمانده شماست شما را سرگرم کند او دشمن جدّی شماست ما همان

کنند اوحدی از اهل ایمان هم وضع ما را گوییم اینها برای چه چیزی دارند دعوا میخندیم میبینیم میمی

کنند. این بیان نورانی قرآن است که خندند که اینها برای چه چیزی دارند دعوا میبینند و به ما میمی

دّ بپندارید این مغالطه است بازی, بازی است حکمت, حکمت است در دنیا حکمت فراوان  مبادا هزل را جِّ

شود مغالطه اخلاقی، آنجا اگر است علم فراوان است مبادا شما بازی را با حکمت خلط بکنید این می

 /فاطر3قسمت .شود مغالطه معرفتیحیوانیتّ را با انسانیتّ خلط کردید می

 پدر و مادر

 

راجع به پدر و مادر هست در آيات ديگر هم همین « عنكبوت»هايي كه در سورهٴ مباركهٴ در اينجا بخش

شمولي است يعني براي جهانیان برنامه مطلب را مطرح فرمودند. مستحضريد وقتي گفتند اسلام دين جهان

ها مسلمان كند براي آنها برنامه دارد اگر بعضيدارد اگر همه اينها مسلمان شدند كه دين همه را دعوت مي

اند يا ملحد براي ها يا مشركر اسلامي بودند مثل اهل كتاب, برنامه دارند بعضيها موحّد غیبودند بعضي

﴿هُديً  ها با آنها بايد زندگي بكنیم يا نكنیم اگر گفتنداينها برنامه دارد بالأخره ما مسلمان

است براي  [09] ﴿كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ,است [08] ﴿لِلْعَالمَِینَ نذَِيراً﴾ ,است [07] ﴿ذِكْرَي لِلْبشََرِ﴾ ,است [06] لِلنَّاسِ﴾

اي است محليّ هاي محليّ و منطقهالمللي اسلام غیر از برنامههاي بینهمه مردم جهان برنامه دارد برنامه

اي آن است كه همین نماز و روزه و احكامي است كه با همه اينها آشنايیم الحمدلله و بايد انجام بدهیم منطقه

ي بین ما و جهانیان است فرمود شما هر ديني كه پدر و المللمشتركات بین ما و اهل كتاب است اما بین

مادرتان دارند يا اصلاً ديني ندارند اين اصول را بايد مطابق اسلام درباره آنها رفتار بكنید در جريان وفاي 

طور است, رعايت طور است, صدق اينطور است, اداي امانت اينطور است, وفاي به عهد اينبه عقد اين

طور است فرمود پدر و مادر شما چه مسلمان, چه يهودي, چه مسیحي, چه زرتشتي, چه ت اينامنیت و امان

اند احترام آنها را بايد حفظ بكني اين جزء دين محضمشرك, چه ملحد پدر و مادر هر ديني دارند يا بي

نسَانَ ﴿وَوَ  :اي نیست برنامه محليّ نیست فرمودالمللي اسلام است برنامه منطقههاي بینبرنامه یْنَا الِْْ صَّ

توصیه هم معنايش در قبال وجوب نیست كه اگر گفتیم اين سفارش است اين توصیه است  بِوَالِديَْهِ حُسْناً﴾
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كاري به امر ندارد در بعضي از موارد وقتي ذات اقدس الهي از توصیه و ايصا سخن به میان آورده در 

ملاحظه فرموديد صدر آيه سخن از توصیه « نساء»در سورهٴ مباركهٴ  [21] ﴿فرَِيضَةً مِنَ اللهِّ﴾ :پايان فرمود

جريان  در م لِلْذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُْثیَیَْنِ﴾﴿يوُصِیكُمُ اللهُّ فِي أوَْلادَِكُ  اين است« نساء»است آيه يازده سورهٴ مباركهٴ 

مبادا خیال كنید اينها يك سفارش استحبابي است نه, اينها  ﴿فرَِيضَةً مِنَ اللهِّ﴾ :ارث, در پايان آيه فرمود

نسَانَ بِوَالِديَْهِ حُسْناً﴾ :فريضه است در اين جريان هم ]كه فرمود یْنَا الِْْ اين امر به احسان است يعني  [﴿وَوَصَّ

واجب است كه انسان به پدر و مادرش احسان كند امرِ الهي است و اين امر را در موارد فراواني ذات 

آنجا هم سخن از دستور به احسان به پدر و مادر است « اسراء»اقدس الهي بازگو كرده در سورهٴ مباركهٴ 

 /عنکبوت1قسمت 

اند )دو( اينها چون مجراي فیض خالقیتّ ﴿وَبِالْوَالِديَْنِ إحِْسَاناً﴾ (يك) تعَْبدُوُا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾﴿وَقَضَي رَبُّكَ ألَاَّ  :فرمود

ا  كنداحترام به اينها را در كنار مسئله توحید ذكر مي ﴿وَقَضَي رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إِلاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالِديَْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

فِضْ لهَُمَا جَنَاحَ كَ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فلََا تقَلُ لهَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لهَُمَا قَوْلاً كَرِيماً ٭ وَاخْ يَبْلغُنََّ عِندَ 

بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیراً﴾ حْمَةِ وَقلُ رَّ يك وقت هم به همین مناسبت اين نكته عرض  [20] الذُّلِّ مِنَ الرَّ

الملهّ بود اين حسینیه ساخت مردم كمك شد كه يكي از علماي بزرگوار سیدّ محترمي بود در شهر وجیه

كمك كردند, مسجد ساخت كمك كردند, يك وقت نزد ما گِله كرد گفت كه ما همه كردند, حمام ساخت مردم 

م از كند گفتاين كارها را كرديم حاضر شديم ولي خواستیم براي سالمندان خانه بسازيم كسي ما را كمك نمي

ر كسي ه اين مردم بايد تشكّر بكني نبايد گِله بكني مردمي كه حاضر نیستند در شهرشان خانه سالمندان باشد

اند اينكه مسجد نیست كه كمك بكنند اينكه حسینیه كند اينها بركتپدر و مادر خودش را خودش اداره مي

نیست شرف يك ملتّ اين است كه پدر و مادر خود را حفظ بكند چه توقعّي داري كه خانه سالمندان حالا 

اين بچه, پدر و مادر خودش را در خانه  روند خب نبايد توقعّ داشتها در مهدكودك ميالآن كه متأسفانه بچه

برد در خانه سالمندان اينكه عاطفه نديد اين هفت سالي كه بچه در آغوش پدر و مادر نگهدارد اين هم مي

شود آدم هفت سال در آغوش پدر و مادر باشد بعد پدر و مادر است يك دانشكده عاطفه است مگر مي

بايد از اين مردم قدرداني بكني, تشكر بكني مردم خیرّند بله مسجد خودش را ببرد در خانه سالمندان؟! گفتم 

سازند ولي خانه سالمندان كه مثل مسجد و حسینیه نیست خب اين دين است فرمود اگر پدر پیر شد مادر مي

 .شود عاطفهپیر شد مبادا ببري خانه سالمندان خودت نگهداري كن اين مي

رود نه راه كسي را عاطفي است جامعه عاطفي كه نه بیراهه ميجامعه  ,جامعه نظام عاطفي است ,نظام

 «لقمان»بندد. فرمود توحید محترم است احترام پدر و مادر هم محترم است در آيه چهارده سورهٴ مباركهٴ مي

تعَْبدُوُا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِديَْنِ ﴿قَضَي رَبُّكَ ألَاَّ  :فرمود« اسراء»در سورهٴ مباركهٴ  ﴿أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِديَْكَ﴾ :فرمود
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كند, در كنار توحید ذكر مي« اسراء»خب اينكه احترام پدر و مادر را در سورهٴ مباركهٴ  إحِْسَاناً﴾

كند براي اينكه اينها مجراي شكرگزاري از پدر و مادر را در كنار شكرگزاري ذات اقدس الهي ذكر مي

اين اختصاصي به اسلام, به يهوديتّ يا مسیحیتّ يا زرتشتیتّ يا صابئي بودن اند بعد فرمود فیض خالقیتّ

طور است اگر هم مشرك بودند مبادا بگويید چون طور است ملحد هم باشد اينندارد مشرك هم باشد همین

ر رااند و كافرند من بروم اينها را تحويل خانه سالمندان بدهم اين كار را نكنید البته اگر اصحالا مشرك

الكلم وجود مبارك دارند كه شما ـ معاذ الله ـ دست از توحیدتان برداريد اصلي است كه جزء جوامع

اين به منزله  [22] «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصیة الخالق» پیغمبر)صليّ الله علیه و آله و سلمّ( است كه

قانون اساسي است آبي از تخصیص است آبي از تقیید است اين اصلي نیست كه بگويیم حالا كلي است 

شود بگويیم جا مينه قابل تخصیص است نه قابل تقیید است كه بگويیم در فلان« خَرج منه ما خرج»

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا  :و طاعت خلق را بر معصیت خالق مقدمّ بداريم فرمود« المأمور معذور»

دنیا با اينها از راه معروف رفتار كنید نیازهاي اينها را در « لا في الدين, لا في الآخرة» [21] مَعْرُوفاً﴾

النفقه شما هستند بايد نفقه اينها را بدهید ولو ملحد باشند اما حالا حرف اينها را بخواهید برطرف كنید واجب

 سَ لكََ بِهِ عِلْمٌ ﴿وَإِن جَاهَداَكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لَیْ  چنین نیست هم در آيات دارد كهدر مسائل ديني گوش بدهید اين

آياتي  .«لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق» هم در روايت از وجود مبارك حضرت هست كه فلَاَ تطُِعْهُمَا﴾

كه در زمینه احترام پدر و مادر هست دو قسم است يك قسم صِرف اطلاق است كه خداي سبحان سفارش 

ل است كه اينها در دوران كودكي تلاش و كوشش كرد امر كرد كه به اينها احسان كنید بعضي از آيات مُعلَّ 

كذا, بنابراين حقّ مسلمّ بر شما دارند شما اين كار را بكنید. پس اين دو طايفه از  ﴿وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ﴾ كردند

هاي دنیايي اما بیش از آن دهد كه احترام اينها را حفظ بكنیم در حدود همان برنامهآيات، ما را دستور مي

 /عنکبوت1قسمت  .داريم و خداي سبحان هم اجازه نداد ولو آنها اصرار بكنندحق ن

 

كرد فرمايد يحیي كسي بود كه نسبت به پدر و مادرش احترام ميمي ستايدانبیا را كه ذات اقدس الهي مي  

كرد خب اين يك فضیلت الهي است در سورهٴ مباركهٴ عیسي كسي بود كه نسبت به مادرش احترام مي

اً بوَِالِديَْهِ وَلمَْ يكَُن جَبَّاراً عَصِیاًّ﴾ درباره حضرت يحیي آيه چهارده اين است كه« مريم» در همان سورهٴ  ﴿وَبرََّ

﴿وَبرَّاً بوَِالِدتَِي وَلمَْ يجَْعلَْنِي جَبَّاراً  درباره حضرت عیسي)سلام الله علیه( دارد كه 12آيه « مريم»مباركهٴ 

 .ترين وصف انبیا آمده است اين دستور الهي استو مادر به عنوان برجسته احترام به پدر شَقِیاًّ﴾

نسَانَ بوَِالِديَْهِ﴾ به اين صورت است آيه چهارده «لقمان»سورهٴ مباركهٴ   یْنَا الِْْ ﴿حَمَلَتهُْ  براي اينكه ﴿وَوَصَّ

هُ  ﴿أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِديَْكَ إلَِيَّ  ,كندذكر مياين دلیل را اول  وَهْناً عَلَي وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فِي عَامَیْنِ﴾ أمُُّ
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اين « احقاف»هم به همین صورت است آيه پانزده سورهٴ مباركهٴ « احقاف»در سورهٴ مباركهٴ  الْمَصِیرُ﴾

نسَانَ بوَِالِديَْهِ إحِْسَاناً﴾ است یْنَا الِْْ هُ كُرْهاً وَوَضَعتَهُْ  براي اينكه ﴿وَوَصَّ كُرْهاً وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلَاثَوُنَ ﴿حَمَلَتهُْ أمُُّ

كذا و كذا, چه آن طايفه اوُليٰ چه طايفه ثانیه ما  شَهْراً حَتَّي إذِاَ بلََغَ أشَُدَّهُ وَبلَغََ أرَْبعَِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ﴾

, عُقوق يعني عصیان, عاق دهد كه به پدر و مادر احترام كنیم. عاقّ والدين, عَقَّ يعني عَصيٰ را دستور مي

گويد اسم فاعل است يعني عاصي, عاقّ والدين شدن يعني معصیت كردنِ اينها از گناهان كبیره است اين مي

كند اين معصیت كبیره است چون كند معصیت ميكه براي من فلان كار را انجام بده اين نافرماني مي

جا واجب است يك وقت است كه يك خواهش بيحرف پدر و مادر را گوش نداد اطاعت از پدر و مادر 

گويد برو براي من اين دارو را تهیه كن مورد نیاز اوست يك دارند يك وقت است كه نه, مريض است مي

وقت خواهش بیجا دارد تمناّي بیجا دارد هیچ, تمنيّ بیجا و خواهش بیجا نه, نیازمند است به پسر گفته برو 

رنجاند خب يك وقت است كه پدر يك كس ديگري رود و پدر را ميو اين نمياين كار را براي من انجام بده 

آيد كه خب شود قلبش درد نمياي كه به پسر دارد رنجیده خاطر نميرنجد يا بر اساس عاطفهرا دارد يا نمي

 شود معصیت كبیره عقوق والدين از معاصي بزرگ است اينآيد اين ميهیچ! اما يك وقت نه, قلبش درد مي

 /عنکبوت1قسمت  .كار خطر دارد

 

حالا در آيه محلّ بحث كه فرمود اگر پدر و مادر امر كرده شما بايد اين امر را اطاعت كنید مقیدّ هم كرده  

فرمود اگر يك وقت اينها توقعّ بیجا داشتند خواستند ـ معاذ الله ـ از نظر اعتقاد با اينها هماهنگ باشید اين 

هايشان گفتند شما ناي به جوادر صدر اسلام عدهّ هَداَكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ﴾﴿وَإِن جَا كار را نكنید

بايد دست از دين جديد ]يعني اسلام[ برداريد آنها آمدند حضور پیغمبر)صليّ الله علیه و آله و سلمّ( آيه نازل 

﴿وَإِن جَاهَداَكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ فلَاَ  .اينجا دو برهان ذكر فرمود [24] ﴿فلَاَ تطُِعْهُمَا﴾ شد كه

لاَ ﴿فَ  ف اينها را در مسائل اعتقادي گوش بدهید اين حرام است اينجا نهي استاگر شما بخواهید حر تطُِعْهُمَا﴾

شرك را ذات اقدس الهي چند قسمت بیان فرمود يكي اينكه تو دلیل نداري كه شرك حق است و  تطُِعْهُمَا﴾

ر نیست پذيتوحید باطل است دوم اين بالاتر, نه تنها تو دلیل نداري احدي دلیل ندارد براي اينكه شرك, دلیل

پس يك بار قضیه, قضیه شخصي است يك بار قضیه به عنوان موجبه كلیه است قضیه شخصي اين است 

﴿وَإِن جَاهَداَكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ  دهيكه تو كه دلیل نداري شرك حق است چرا حرف اينها را گوش مي

چیزي را كه  [25] ﴿لاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ﴾ گفتیم« اسراء»ما هم در سورهٴ مباركهٴ  بِهِ عِلْمٌ فلَاَ تطُِعْهُمَا﴾

یان ب« عنكبوت»كني بايد عالمانه باشد صغرا را در سورهٴ مباركهٴ علم نداري تبعیتّ نكن هر كاري كه مي

، فرمود تو عالِم نیستي )يك( چیزي هم كه علم نداري نبايد به «اسراء»فرمود, كبرا را در سورهٴ مباركهٴ 
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ركت بروي )سه( اين صغرا و آن كبرا و اين هم دنبالش بروي )دو( پس نبايد به دنبال حرف پدر و مادر مش

پذير نیست مثل اينكه يك وقت فرمايد اصلاً شرك، برهانزند مياش. بعد يك حرف جهاني مينظم منطقي

حرف  تواني ثابت كنيتا تو چون علم نداري و نميبگويیم كه آقا اگر پدر و مادرت به تو گفتند دو دوتا پنج

ت آنجايي پذير نیستا برهانبخش ديگر به عنوان موجبه كلیه بگويیم آقا دو دوتا پنج اينها را گوش نده بعد در

 «مؤمنون»كه قبلاً بحثش در سورهٴ مباركهٴ  ﴿وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ لاَ برُْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّمَا حِسَابهُُ﴾ كه دارد

هم همین  88يعني آيه « قصص»پايان سورهٴ مباركهٴ گذشت همین است اين به نحو موجبه كلیه است در 

ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإلَِیْهِ ﴿لاَ إلِهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَي كه ﴿وَلاَ تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ﴾ :است كه فرمود

سورهٴ مباركهٴ  007ي آيه كه به صورت مبسوط بحث شد يعن« مؤمنون»در سورهٴ مباركهٴ  ترُْجَعوُنَ﴾

در محلّ نصب است تا  ﴿لاَ برُْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ اين ﴿وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ لاَ برُْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ اين بود« مؤمنون»

تا دو پذير نیست مثل اينكه كسي بگويد اگر كسي ادعّا كند دوبرهان ﴿إلِهاً آخَرَ﴾ ,﴿إلِهاً آخَرَ﴾ صفت باشد براي

﴿وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ  تاستوصف آن دو دوتا پنج« كه دلیل ندارد»تا كه دلیل ندارد حكمه كذا, اين پنج

 /عنکبوت3قسمت  .لاَ برُْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّمَا حِسَابهُُ﴾

 تصور

 

مفردات نه قطع راه دارد نه ظن اش مربوط به قضاياست در يعني گمان يا توهّم اينها همه« حِسبان»كلمه 

راه دارد نه شك راه دارد نه توهّم راه دارد چون مفرد حكم ندارد اينها مسائلي است مربوط به حكم, اگر 

جايي حكم باشد انسان محمولي را براي موضوعي ثابت كند اين يا به نحو قطع است يا به نحو ظن است يا 

مانند آن اما در مفردات كه حكمي نیست جا براي قطع و ظن به نحو شك است يا از اين طرف وهم است و 

اينها خیال  ﴿أنَ يتُرَْكُوا أنَ يَقوُلوُا﴾ خیال كردند ﴿أحََسِبَ النَّاسُ﴾ :و حِسبان و امثال ذلك نیست اينكه فرمود

ام از دكنند اين يك تصديق است اگر تصديق نباشد جاي هیچ كاينها را رها مي« آمناّ»كردند همین كه گفتند 

بیند باصره نه اشتباه اين امور نیست چون در مفردات نه صواب است نه خطا الآن انسان اين ستون را مي

گیرد اما تشخیص اينكه آيا واقعاً آن مرئي همین رسد باصره فقط ديدن را به عهده ميكند نه به مقصد ميمي

ن خطا كرده نبايد خطاي ذهن را به حساب است كه به رؤيت بیننده آمده يا نه اين كارِ ذهن است اگر ذه

كند براي اينكه ستاره به اين بزرگي كه در آسمان كنند كه اين چشم اشتباه ميها خیال ميباصره آورد برخي

كند چشم كه حكم ندارد تا اشتباه بكند چشم يك دستگاه فیزيكي بینیم چشم اشتباه نمياست ما آن را كوچك مي

بینم و بايد هم همین قدر ببیند اگر قدر ميصله نوري فراوان من ستاره را اينگويد در اين فااست مي



كرد, اگر كسي بخواهد حكم اين باصره را ديديد ديگر چشم نبود باصره نبود اشتباه ميتر از اين ميبزرگ

ال، د سام با فاصله نوري چناش اين است بگويد كه من در فلان نقطه كه ايستادهبه مقصد برساند وظیفه

بینم اين درست است اما بگويد ستاره اين قدر است خودش اشتباه كرده نه باصره قدر ميفلان ستاره را اين

د كنشود باصره را متهّم كرد يكي اينكه باصره, حس است حس, حكم ندارد مفردات ارائه ميبه دو دلیل نمي

واب و خطا و صدق و كذب و اينها دارد تصوّر, تصوّر است صتصور كه خطا و صواب و اينها برنمي

براي قضیه است براي حكم است وقتي كه حكم نباشد كه خطا نیست بنابراين بحث مفردات سر جايش 

محفوظ است ثانیاً اگر كسي خواست حكم صحیح بكند بايد بگويد من در فاصله مشخص، ستاره را به اين 

تر است تر از آن است چقدر بزرگاندازه است يا بزرگبینم اما آيا آن ستاره در حدّ خود به همین اندازه مي

اي دارند آن را بايد علوم ديگر مشخص كنند حِسبان, گمان براي قضیه است براي تصور نیست اينها قضیه

 /عنکبوت4قسمت  !همین «اذا قلنا أن نحن مؤمنون كفي» :گويندو آن اين است كه مي

 تصادف

 

اند، همین فکرهاي جاهلیت را دارند! چند وقت قبل عرض کردم رسیدهها به کیوان امروز هم که خیلي

کردم کاملاً رسیدن به ستاره کیوان را بررسي کردند، طول و عرضش را بررسي کردند، که من نگاه مي

گر ها را بررسي کردند، کار عمیق علمي بود! اما مدام اين گزارشچالهعمقش را بررسي کردند، سیاه

گويند دانشمند براي آن است که طور شد! اين نظم دقیق علمي که اگر به شما ميفاً اينگفت که تصادمي

﴿أَ لَا يعَْلَمُ مَنْ  که اين نظم را خلق کرد عالِم نیست؟!اي از ذرّات نظم عالَم را بلد هستي! آناي و ذرّهگوشه

طور است! منتها يک جاهلیت مدرن است. طور شد! پس الآن هم همینگويند تصادفاً اينمي [29]خَلقََ﴾!

تهَُمْ إِلاّ أنَ قَالوُا ائتْوُا  فرمود: ا كَانَ حُجَّ رمود در ف بآِباَئِنَا إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ﴾.﴿وَ إذِاَ تتُلَْي عَلیَْهِمْ آياَتنَُا بیَنَِّاتٍ مَّ

توانیم بعد از مرگ دوباره بیازمايیم! بعد از جواب آنها بگو که دنیا جاي آزمون است، ما که شما را نمي

گ بعد از مر ﴿ثمَُّ يمُِیتكُُمْ﴾ اول، ﴿قلُِ اللَّهُ يحُْیِیكُمْ﴾ مرگ هر کسي بايد به پاداش و کیفر اعمال خودش برسد:

ت. اس ﴿يَوْمِ الْقِیَامَةِ﴾، ﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾ که اين ﴿إلَِي يوَْمِ الْقِیَامَةِ﴾ که حیات بعد از موت است ﴿ثمَُّ يجَْمَعكُُمْ﴾ نیا،د

است؛ وقتي « بالضَّرورة»در قرآن کريم مثل اصطلاح  ﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾ قبلاً هم ملاحظه فرموديد اصطلاح

گويند قضیه، قضیه ضروريه است؛ وقتي گفتند دو بديهي بود، مي محمول ضروري ذاتي موضوع بود و

اي است که دو بعلاوهٴ دو مساوي است با چهار، اين گزاره و آن دوتا چهارتا، اين دو دوتا چهارتا قضیه

گويید گويید چه؟ مينهاد، اين محمول و آن موضوع، اين را که جهت بدهي ـ يعني قضیه موجّهه باشد ـ مي
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يک موضوع و محمول « الانسانُ ناطقٌ »گويید: يک وقت است شما مي«. بالضَّرورة»چهارتا دو دوتا 

يک موضوع و محمول دارد، وقتي گفتند موجّهه کنید؛ يعني به او جهت بدهید، « زيدٌ عالمٌ »دارد، يک وقت 

هت اين قضیه است. ج« بالضَّرورة»؛ اين «الانسانُ عالمٌ بالامکان، الانسانُ ناطقٌ بالضَّرورة»گويید مي

﴿لاَ رَيْبَ  است در فرهنگ قرآن کريم. قیامت حق است« بالضَّرورة»به منزله  ﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾ اصطلاح

﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾، ﴿ذلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِیهِ هُدي  بهشت حق است ﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾، معاد حق است فِیهِ﴾،

یِیكُمْ ثمَُّ ﴿اللَّهُ يحُْ  بردار نیست، ترديدپذير نیست و مانند آن. فرمود:يعني شک ﴿لاَ رَيْبَ فِیهِ﴾ اين [11]لِلْمُتَّقِینَ﴾،

مبسوطاً گذشت؛ « يونس»چون مضمون اين آيه در اولِ سوره مبارکه  الْقِیَامَةِ﴾،يمُِیتكُُمْ ثمَُّ يجَْمَعكُُمْ إلَِي يوَْمِ 

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُّ الَّذِي خَلقََ السَّماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ  آيه سه به بعد اين بود:« يونس»در سوره مبارکه 

اين  مِن شَفِیعٍ إِلاّ مِنْ بعَْدِ إذِْنِهِ ذلِكُمُ اللهُّ رَبُّكُمْ فَاعْبدُوُهُ أفَلَا تذَكََّرُونَ﴾ثمَُّ اسْتوََي عَلَي الْعرَْشِ يدُبَرُِّ الأمْرَ مَا 

الِحَاتِ ﴿إلَِیْهِ مَرْجِعِكُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللهِّ حَقاًّ إِنَّهُ يبَْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِیدهُُ لِیجَْزِيَ الَّذِينَ آمَنوُا  يک؛ الْقِسْطِ بِ  وَ عَمِلوُا الصَّ

آيه سه و چهار سوره مبارکهٴ  [10]وَ الَّذِينَ كَفرَُوا لهَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذاَبٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ﴾.

هم اين بحث شد، در ساير سُوَر « ص»مبسوطاً اين مطلب بحث شد، چه اينکه در سوره مبارکه « يونس»

ملابسه باشد ـ « باء»مصاحبه باشد و چه « باء»خلق کرد ـ چه « بالحق»جا که دارد خدا نظام را هم آن

 /جاثیه/ تسنیم۱قسمت  مبسوطاً بحث شد.

 

 تبلیغ

 

تبلیغ داريم يك تكرار اين چهار امر را از هم جدا كنید در كارهاي مهندسي  ما يك تعلیم داريم يك تعلیل, يك

گويد اين بنا را با اين وضع بچین اين خواهد معماري ياد بگیرد مييك معمار كارآمد به آن نوجواني كه مي

یرد و گن ياد ميگرد اين مقدار مثلاً بتون بريز اين بنا را بچین ايمقدار سیمان اين مقدار آهن اين مقدار میل

قدر سیمان بريزد قدر آهن بريزد اينگرد بريزد اينقدر میلداند كه چرا بايد اينشود معمار خوب اما نميمي

 كند وفهمد كه چطور اين بار سنگین را اين ستون حمل ميوقتي درس مهندسی خوانده, علت اين كار را مي

اشد قدرتش چقدر است اگر عمق اين ستون فلان اگر ستون عمودي باشد قدرتش چقدر است و كماني ب

داند ولي وقتي فنّ مهندس را مقدار باشد دوامش چقدر است كمتر باشد دوامش چقدر است اينها را نمي

ند گويطور است اول ميهاي فقهي ما هم همینگیرد پس ما يك تعلیم داريم يك تعلیل, در بحثخواند ياد مي

فهمد, علت رسید علت وجوب را مي جواهر حرام است بعد وقتي بهفلان چیز واجب است فلان چیز 
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طور دستور طور دستور داد, امام)علیه السلام( آنجا اينفهمد كه امام)علیه السلام( اينجا اينحرمتش را مي

ها هاي علمي; اما آنفهمد. پس يك تعلیم است بعد تكمیلِ آن يعني تعلیل است, اين در رشتهداد علتش را مي

كنند كنند وقتي چیزي را به آنها گفتید اينها باور ميه اهل علم و حوزه و دانشگاه نیستند با تبلیغ زندگي ميك

از يك رسانه رسمي, وقتي ده بار, بیست بار گفتي اين تكرار به منزله تعلیل آنهاست ديگر دست بردار 

يك رسانه رسمي شنیدند اول باور  اگر چیزي را از« لا ريب فیه»كنند همین حق است و نیستند خیال مي

گويند شود در حدّ خودشان اين را ميكنند وقتي ده بار, بیست بار شنیدند اين باورشان معلَّل ميمي

برهاني بر مسئله نیاورد گفته كه زعیم كشور  ﴿فَاسْتخََفَّ قَوْمَهُ فَأطََاعُوهُ﴾ :استخفاف, شستشوي مغزي. فرمود

ها را ندارد كم كم دوبار و ده و اينها باشد موسي)سلام الله علیه( كه اين حرفبايد با طلا و نقره و قصر 

بار و بیست بار خودش گفته, ديگران گفته اينها باور كردند كه زعیم يك ملت بايد با جلال مادي و طلا و 

مِنْ هذاَ الَّذِي هُوَ  ﴿أمَْ أنَاَ خَیْرٌ  :اين است فرعون گفته بود« زخرف»به بعد سورهٴ مباركهٴ  52نقره باشد آيه 

ینَ ٭ فَاسْتخََفَّ قَوْمَهُ مَهِینٌ وَلاَ يكََادُ يبُیِنُ ٭ فلََوْلاَ ألُْقِيَ عَلیَْهِ أسَْوِرَةٌ مِن ذهََبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائَكَِةُ مُقْترَِنِ 

رد او كه طلا ندارد او كه دستي آمده او كه قصر نداگفتند موسي كه طلا و نقره ندارد با يك چوب فَأطََاعُوهُ﴾

زيور ندارد اينها هم باور كردند گفتند زعیم بايد كسي باشد كه طلا داشته باشد با اين شستشوي مغزي از 

 /روم20قسمت  .آنها اطاعت گرفته

 

 نهي قرآن از سبك وزني و به استخفاف كشاندن ديگران 

 

باعث بشود كه شما از آن معیار اصلي فاصله فرمايند مبادا اگر چهارتا جاهل, چهارتا كار كردند مي  

﴿وَلاَ  :مغز انجام بدهید يا غضبناك بشويد; شبیه آن آيه است كه فرمودبگیريد يا عصباني بشويد يا كار سبك

اي حرف بد زدند مبادا اين باعث بشود كه شما هم اگر عده [11] يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَليَ ألَاَّ تعَْدِلوُا إِعْدِلوُا﴾

هاي سبك اصلاً نزنید نه هاي بد بزنید حرفهاي تلخ بزنید حرفـ خداي ناكرده ـ دهنتان باز بشود حرف

نَ ﴿وَلاَ يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِي نه اگر كسي استخفاف كرد شما حرف سبك بزنیدخودتان اين حرف سبك را بزنید 

نَّكَ ﴿فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يسَْتخَِفَّ  گوي باش نه كسي باعث استخفاف تو باشدنه خودت خفیف لايَوُقنِوُنَ﴾

 /روم24قسمت  .الَّذِينَ لايَوُقنِوُنَ﴾

دلیلِ بر حجّیت خبر واحد نیست و همه محققین « عند الکلّ »البته  الَّذينَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾،﴿يا أيَُّهَا 

کند، اين کارِ حرام سازي دارد؛ جامعه را آرام ميگفتند اين دلیل نیست؛ اما فوايد فراواني براي فرهنگ

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/91/911202/#_ftnref33


کنند، اينها کنند، مضطرب ميمي هاي دروغي جامعه را ناامَناست، گزارش دروغ، خبر دروغ و رسانه

فرمود اينها که مُرجِف هستند، اگر « احزاب»در سوره مبارکه  [6]هستند.« مُرجِفین في المدينه»جزء 

د، گويگويند فلان شخص ارَاجیف مي، اينکه مي«مُرجِف»شوند. عذاب الهي گرفتار ميدست برندارند به 

﴿تتَبْعَهَُا  اي استدر صحنه قیامت راجفه [7]يعني لرزه.« رَجفَه»است، « رَجفَه»اين ارَاجیف از 

ادِفَةُ﴾، ارَاجیف  کند، جزءهاي متعددّ است. خبري هم که جامعه را لرزان ميلرزه است، لرزهپس [8]الرَّ

﴿لَئِنْ لَمْ ينَْتهَِ  آيه شصت فرمود:« احزاب»کند. در سوره مبارکه است، رَجفَه است و لرزه ايجاد مي

﴿وَ الْمُرْجِفوُنَ فِي  اند، دو؛«ضعیف الايمان»که اينها  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ﴾ ﴿وَ الَّذينَ في يک؛ الْمُنافِقوُنَ﴾،

کند که فلان کس اين طور گفته! فلان اساس نقل ميهاي بيگزارشسه؛ مُرجِف يعني کسي که  الْمَدينَةِ﴾،

د، اگر کننرسانه اين طور گفته! فلان روزنامه اين چنین نوشته! کسانی که رَجفه و لرزه در جامعه ايجاد مي

لي دهم که تو اي پیامبر)صميمن دستور  ﴿لَنغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لا يجُاوِرُونكََ فیها إِلاَّ قلَیلاً﴾؛ اينها دست برندارند:

﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ  شود که اينالله علیه و آله و سلم( اينها را تأديب کني! پس معلوم مي

گويد کند. درست است که دلیل حجّیت خبر واحد نیست؛ اما مييک کار اساسي و فرهنگي را بیان مي بنِبََإٍ﴾،

کنند و امنیت جامعه را به کنند، اينها لرزه ايجاد ميلرزاند، اينها رجفه ايجاد ميعه را ميخبر دروغ، جام

قلُوُبهِِمْ  ﴿وَ الَّذينَ في گیرند، در رديفزنند. اينها اگر دست برندارند، در رديف منافقین قرار ميهم مي

 گیرند.قرار مي مَرَضٌ﴾

کند. هر کس چه اينکه کتمان حق هم جامعه را ناآرام مي ؛کندبنابراين خبر دروغ، جامعه را ناآرام مي

، جزء مرجفون خواهد بود و «إما بإظهار الباطل أو بکتمان الحق»مُرجِف باشد؛ يعني جامعه را بلرزاند، 

﴿يا أيَُّهَا  لرزه در جامعه، سلب اطمینان و امنیت از جامعه، جزء گناهان نابخشودني است. بنابراين اين آيه

از بهترين آيات قرآن کريم است براي برقراري فرهنگ عمومي و تمدنّي که  آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾ الَّذينَ 

کند که اگر اين ولیدي که برادر مادري عثمان بود و مبادا دروغ بگويید! حالا چون آيه بعد همین را تأيید مي

قصد دادنِ زکات نداشتند و قصد داشتند در برابر نظام  [9]«بني المصطلق» يک خبر دروغي داد که

؟ بودانداختند، مسئول آن چه کسي بردند و جنگ راه مياسلامي بايستند! اگر اينها دست به شمشیر مي

﴿وَ اعْلمَُوا أنََّ فیكُمْ رَسُولَ  فرمود اين کارها را نکنید، جامعه را به لرزه در نیاوريد و ارِباً ارِبا نکنید.

ُّمْ﴾؛ ﴿لَوْ يطُیعكُُمْ في که اللَّهِ﴾ هاي صحیح و امنیت است. صِدق و اينها برکات آن گزارش كَثیرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنتِ

﴿أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ  کند، اينرا، فرهنگ را و مردم را آرام ميآرامش و امنیت؛ جامعه 

امنیت نظامي باشد که انسان از غارتگرانِ مسلحّ همین است؛ حالا تنها لازم نیست که امنیت،  [01]خَوْفٍ﴾،
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چنان مطالب فراواني هم ﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا﴾، بترسد، همین ناامَني خودش عذابی ألیم است. البته اين آيه

 /حجرات/ تسنیم41قسمت  هاي بعد ذکر بشود.شاءالله ـ ممکن است در بحثدارد که ـ إن

دلیلِ بر حجّیت خبر واحد نیست و همه محققین « عند الکلّ »البته  آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾،﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ 

کند، اين کارِ حرام سازي دارد؛ جامعه را آرام ميگفتند اين دلیل نیست؛ اما فوايد فراواني براي فرهنگ

کنند، اينها مضطرب مي کنند،هاي دروغي جامعه را ناامَن مياست، گزارش دروغ، خبر دروغ و رسانه

فرمود اينها که مُرجِف هستند، اگر « احزاب»در سوره مبارکه  [6]هستند.« مُرجِفین في المدينه»جزء 

د، گويگويند فلان شخص ارَاجیف مي، اينکه مي«مُرجِف»شوند. گرفتار ميدست برندارند به عذاب الهي 

﴿تتَبْعَهَُا  اي استدر صحنه قیامت راجفه [7]يعني لرزه.« رَجفَه»است، « رَجفَه»اين ارَاجیف از 

ادِفَةُ﴾، کند، جزء ارَاجیف هاي متعددّ است. خبري هم که جامعه را لرزان ميلرزه است، لرزهپس [8]الرَّ

﴿لَئِنْ لَمْ ينَْتهَِ  آيه شصت فرمود:« احزاب»کند. در سوره مبارکه ست، رَجفَه است و لرزه ايجاد ميا

﴿وَ الْمُرْجِفوُنَ فِي  اند، دو؛«ضعیف الايمان»که اينها  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ﴾ ﴿وَ الَّذينَ في يک؛ الْمُنافِقوُنَ﴾،

کند که فلان کس اين طور گفته! فلان اساس نقل ميبيهاي سه؛ مُرجِف يعني کسي که گزارش الْمَدينَةِ﴾،

د، اگر کننرسانه اين طور گفته! فلان روزنامه اين چنین نوشته! کسانی که رَجفه و لرزه در جامعه ايجاد مي

صلي تو اي پیامبر)دهم که من دستور مي ﴿لَنغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لا يجُاوِرُونكََ فیها إِلاَّ قلَیلاً﴾؛ اينها دست برندارند:

﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ  شود که اينالله علیه و آله و سلم( اينها را تأديب کني! پس معلوم مي

گويد کند. درست است که دلیل حجّیت خبر واحد نیست؛ اما مييک کار اساسي و فرهنگي را بیان مي بنِبََإٍ﴾،

کنند و امنیت جامعه را به کنند، اينها لرزه ايجاد ميرزاند، اينها رجفه ايجاد ميلخبر دروغ، جامعه را مي

قلُوُبهِِمْ  ﴿وَ الَّذينَ في گیرند، در رديفزنند. اينها اگر دست برندارند، در رديف منافقین قرار ميهم مي

 گیرند.قرار مي مَرَضٌ﴾

کند. هر کس کتمان حق هم جامعه را ناآرام مي چه اينکه کند؛بنابراين خبر دروغ، جامعه را ناآرام مي

، جزء مرجفون خواهد بود و «إما بإظهار الباطل أو بکتمان الحق»مُرجِف باشد؛ يعني جامعه را بلرزاند، 

﴿يا أيَُّهَا  لرزه در جامعه، سلب اطمینان و امنیت از جامعه، جزء گناهان نابخشودني است. بنابراين اين آيه

از بهترين آيات قرآن کريم است براي برقراري فرهنگ عمومي و تمدنّي که  إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾الَّذينَ آمَنوُا 

کند که اگر اين ولیدي که برادر مادري عثمان بود و مبادا دروغ بگويید! حالا چون آيه بعد همین را تأيید مي

قصد دادنِ زکات نداشتند و قصد داشتند در برابر نظام  [9]«بني المصطلق» يک خبر دروغي داد که

د، مسئول آن چه کسي بود؟ انداختنبردند و جنگ راه مياسلامي بايستند! اگر اينها دست به شمشیر مي

﴿وَ اعْلمَُوا أنََّ فیكُمْ رَسُولَ  فرمود اين کارها را نکنید، جامعه را به لرزه در نیاوريد و ارِباً ارِبا نکنید.
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ُّمْ﴾؛ ﴿لَوْ يطُیعكُُمْ في که اللَّهِ﴾ هاي صحیح و امنیت است. صِدق و اينها برکات آن گزارش كَثیرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنتِ

﴿أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ  کند، اينامش و امنیت؛ جامعه را، فرهنگ را و مردم را آرام ميآر

نیست که امنیت، امنیت نظامي باشد که انسان از غارتگرانِ مسلحّ همین است؛ حالا تنها لازم  [01]خَوْفٍ﴾،

چنان مطالب فراواني هم ﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا﴾، بترسد، همین ناامَني خودش عذابی ألیم است. البته اين آيه

 /حجرات/ تسنیم01قسمت  هاي بعد ذکر بشود.شاءالله ـ ممکن است در بحثدارد که ـ إن

 ذکر

 آشنايي مؤمنین به سیره نبوي و تبعیت آنلزوم 

طوري كه وجود مبارك پیغمبر)صليّ الله علیه و آله و سلمّ( به آن اصول و اخلاق و آداب الهي آشنا همان 

شدند مؤمنان هم به تبعیتّ آن حضرت بايد به امور الهي آشنا بشوند چون هر انساني هر لحظه در معرض 

كند شیاطین انس كند آن ابلیس كه از درون وسوسه ميانسان را رها نميآسیب و گزند است اين وسوسه، 

خیلي به ياد خدا  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثیِراً﴾ :رسانند لذا فرمودهم كه از بیرون آسیب مي

ب را دارد ذكُر الهي كه ياد قلبي ترين ذكر است لذا كمترين ثواترين و نازلباشید البته ذكر زباني رقیق

 .خداست آن بهترين ثواب را دارد

 

ً »معناي اخلاص در حديث    «من قال لا اله الا الله مخلصا

 

مَن قال » :نقل كرد آنجا ملاحظه فرموديد كه فرمود توحید شما اين روايات نوراني كه مرحوم صدوق در 

فرمود  [00] «تحجزه لا اله الاّ الله عمّا حرّم الله عزّ و جلّ  لا اله الاّ الله مخلصاً دخل الجنةّ و اخلاصه أن

ضرت اخلاص را معنا اگر كسي مخلِصاً اين كلمه را بگويد اهل بهشت است بعد در ذيل حديث، خود ح

مَن قال لا اله الاّ الله مخلصاً دخل » كرده فرمود اخلاص اين كلمه اين است كه اين كلمه مانع گناه او باشد

شود ذكُر و ياد قلبي، نام ن وقت اين ميآ «الجنةّ و اخلاصه أن تحجزه لا اله الاّ الله عمّا حرّم الله عزّ و جلّ 

 .لبي چندين درجهلساني يك درجه ثواب دارد ياد ق

 

 تبیین مصاديق ذكر و ياد خدا 
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مطلب ديگر اينكه ياد خدا تنها به همان صورت ذهني نیست هر عمل خیري كه قربة الي الله باشد ياد  

ها، حقّ خداست نماز، روزه، حج، عمره، صدقه، احسان، صِله رحم، رعايت پدر و مادر، حقّ همسايه

نظام همه اينها ذكرالله است اگر كسي براي رضاي خدا دارد نظامش  جامعه اسلامي، رعايت فقرا، رعايت

د اين كنسرپرستان را تأمین ميكند فقرا و بيها را رسیدگي ميكند همسايهكند مردم را تأمین ميرا حفظ مي

ذكرالله است پس اعمال و عبادات، ذكرالله است اعم از عبادياّت و توصلیاّتي كه به قصد قربت انجام 

« جمعه»و در سورهٴ  [02] ﴿أقَِمِ الصَّلاةََ لِذِكْرِي﴾ :شود ملاحظه بفرمايید كه در جريان نماز فرمودمي

﴿إذِاَ نوُدِيَ لِلصَّلاةَِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ  به ذكر خدا ياد كرده است كهتشويق به نماز جمعه را به عنوان تشويق 

كافي « الیها»فرمود اينكه اسم ظاهر قبلاً ذكر شد اگر مي با« فاسعوا الیها»نه  [01] فَاسْعَوْا إلَِي ذِكْرِ اللَّهِ﴾

كند خب ياد مي« ذكري»كند يا از اصلِ صلات به عنوان ياد مي« ذكرالله»بود از نماز جمعه به عنوان 

همین فضیلتي كه براي نماز است براي زكات هم است ملاحظه فرموديد اين روايت نوراني كه درباره 

يعني هر  [07] [06] درباره زكات هم آمده است [05] [04] «الصلاة قربان كلّ تقي» نماز وارد شده كه

ب عند الله باشد قربانيِ او، وسیله انسان باتقوايي اگر بخواهد به خدا نزديك شود قربة الي  الله كار بكند مقرَّ

مصاديق فراواني دارد كثرتِ عددي از يك سو، تكثرّ  ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً﴾ تقرّب او زكات است پس

صنفي از سوي ديگر همه اينها مشمول كثرت ياد خداست جريان تسبیح هم زيرمجموعه ذكر است ذكر 

 .ذكر از باب ذكر خاص بعد از عام استتسبیح بعد از 

  

 سرّ مراجعه انسان به ذات اقدس ربوبي 

 

كند به دو دلیل براي اينكه انسان وقتي ذات اقدس الهي را از هر نقصي منزّه دانست به او مراجعه مي 

 مراجعهكنیم به كسي بايد يابد خب همه ما فقر و نیاز خودمان را احساس ميبراي اينكه نقص خودش را مي

كند كه اين دو صفت را داشته باشد يك: او خودش هیچ حاجتي نداشته باشد دو: به ما گفته باشد حاجتت را 

﴿وَسْألَوُا اللهَّ  هستید، [08] شما ﴿الْفقُرََاءُ إلَِي اللَّهِ﴾ از من هم بخواه خب هر دو را ذات اقدس الهي دارد فرمود

است كه است و به ما فرمود كه هر چه نیاز داريد  [21] الْعَالمَِینَ﴾﴿غَنيٌِّ عَنِ  خب اگر خدا [09] مِن فَضْلِهِ﴾

پس وجهي ندارد ما از او چیزي نخواهیم  [20] وَعْدهَُ﴾ ﴿لاَ يخُْلِفُ اللَّهُ  :از خدا بخواهید و فرمود

( چه )دوتسبیح بكنید او را تقديس كنید او از حاجت منزّه است )يك( از خُلف وعده منزّه است  ﴿سَبحُِّوهُ﴾ پس

 /احزاب09قسمت  .﴿وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً﴾ بهتر كه به سراغ او برويم )سه(
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 دلالت آيهٴ ﴿سَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً﴾ بر لزوم ذكر دائمي انسان 

 

گويیم اول و آخر وقتي گفتیم اول و مطلب بعدي آن است كه ما در تعبیرات محاورات ادبي و عرفي هم مي 

يعني اين وسط هم داخل است اگر گفتیم اول و آخر جمعیت، اول و آخر محفل يعني وسط هم داخل  آخر

تعبیرات  ﴿وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً﴾ :است اگر گفتند صبح و شام يعني وسط روز هم داخل است اينكه فرمود

روز هم مندرج تحت اين گويیم صبح و شام اين صبح و شام يعني وسط طور است ميعرفي ما هم همین

بنابراين هم از نظر زمان هم از نظر كیفیت و عدد ما موظّفیم زياد به  ﴿وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً﴾ زمان است

طور نیست كه او يك وقت خسته ياد حق باشیم براي اينكه مرتب در معرض وسوسه و آسیب شیطانیم اين

 .كار شیطنت نیست بشود و بیكار باشد و رها كند تعطیلي در

 [22] .«ذكر عليّ عبادة» :پرسش: اينكه پیامبر فرمود 

طور است و نظر به حضرت امیر ينطور است امامت اپاسخ: بله اين هم از مصاديق ذكر است ولايت اين 

 .عبادت است چون ذكر به معناي لفظ نیست هر كاري كه انسان را متوجه نام خدا بكند عبادت است

 تسبیحات حضرت زهرا)س( از مصاديق بارز ذكر كثیر 

 ...پرسش: تسبیحات حضرت زهرا)سلام الله علیها( از مصاديق 

 .بات نماز هم همین استپاسخ: آن ذكرِ كامل است جزء بهترين تعقی 

آمده كه تسبیحات حضرت زهرا)سلام الله علیها( مصداق ذكر  ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً﴾ پرسش: در ذيل 

 .كثیر است

پاسخ: بله يكي از مصاديق روشن ذكر كثیر است اين تفسیر مفهومي نیست تطبیق مصداقي است از  

يعني مرتب  ﴿وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً﴾ .نوراني حضرت است بارزترين مصاديق ذكر كثیر همین تسبیح

 /احزاب4۱قسمت  .بامداد و شامگاه به ياد خدا باشید

 اي و تضارب آراهاي لجنهتبیین تقدمّ تفكّر انفرادي بر بحث

 

د شیننمسئله فكر كردن غیر از مسئله تضارب آرا و بحث كردن است در درجه اول انسان به تنهايي مي  

اي يعني گروهي هاي لجَنهنشیند اينكه به بحثكند بعد روز به مباحثه مياش فكر ميشب در كتابخانه

سفارش كردند اينكه گفتند تضارب آرا در بیانات نوراني حضرت امیر)سلام الله علیه( هست كه 
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غرر و  اين از بیانات حضرت است كه در [0] «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولدّ منه الصواب» :فرمود

ب, هايي است كه انسان شبانه فكر كرده است شآمدي آمده است اين تضارب آرا محصول آن رأي درر

جا براي مطالعه است, جا براي عبادت است چه براي  [2] ﴿إِنَّ نَاشِئةََ اللَّیْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْأً وَأقَْوَمُ قِیلاً﴾ تنهايي

 ﴿إِنَّ  شب و نشئه شب خیلي بهتر از روز است چه براي فكر چه براي مطالعه و امور علميعبادت، ناشئهٴ 

ها به گاه براي تكمیل در لجَنهمحصول فكر شبانه و تنهايي را آن نَاشِئةََ اللَّیْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْأً وَأقَْوَمُ قِیلاً﴾

إضربوا بعض الرأي » اينجاست كه صورت تضارب آرا مطرح كنید حالا دو نفر شد بیش از دو نفر شد

كرده را نه براي تحصیل رأي دور هم جمع بشويد خودتان يعني رأيِ تحصیل «ببعض يتولدّ منه الصواب

اي بحث كنید آن هاي روزانه حالا يا دو نفر يا لجنهرأي تحصیل كنید در شب, آن را براي تكمیل در بحث

﴿ثمَُّ  براي مباحثه است نه براي مطالعه, اين «إضربوا بعض الرأي ببعض» را تكمیل كنید اين

براي مطالعه است. در مطالعه و فكر كردن قسمت مهم, تنهايي اثر دارد حداكثر ممكن است دو  تتَفَكََّرُوا﴾

شده را در مبحث, در مباحثه عرضه كنید تا تكمیل نفر باشد اما اگر بخواهید بحث كنید بايد فكرِ حاصل

ت نه دو موعظه و منظور, نهضت است و نهضت علمي است آن نهضت علمي، بشود. پس يك موعظه اس

 .﴿مَا بِصَاحِبكُِم مِن جِنَّةٍ﴾ بهتر است فرُادا بهتر است حداكثر مَثنا, بعد معلوم بشود كه ﴿نَاشِئةََ اللَّیْلِ﴾ اول

 

 اثبات ثبوت و معاد با نهضت واحده فكري 

 

حرف مطابق با عقل و علم نیست، نه, مطابق با عقل و علم است. شما گويید ـ معاذ الله ـ اين اينكه شما مي  

كه الله را قبول داريد مشركان الله را قبول داشتند فرمود نهضتتان الهي باشد حالا كه شما الله را قبول 

دو د او گويداريد براي قرُب الي الله نهضت كرديد و به اين نتیجه رسیديد كه او عاقل است ببینید او چه مي

كنم شما با كنم, يكي اينكه شما را انذار ميحرف دارد يكي اينكه من نذيرم از طرف خداي سبحان انذار مي

پوسید در برابر تمام كارهايتان مسئول هستید و عذاب الهي هم نقد است و شديد هم است من شما مُردن نمي

گانه دين, كنم. اين اصول سهوت ميرا به وحي و نبوّت خودم از يك سو, به معاد الهي از سوي ديگر دع

فرمايد شما كه الله را قبول داريد پس براي رضاي الله اصلش توحید بود اينها مبدأ را قبول داشتند خدا مي

ید زنهايي كه ميگويد اين تهمتكند كه او عاقلانه سخن مينهضت علمي بكنید اين نهضت علمي ثابت مي

و كهانت است و يا او را به جنون متهّم بكنید نیست خوب كه بحث ]كه قرآن[ سِحر است و شعبده است 

دهد; شود: يكي اينكه او بشیر است, نذير است, از طرف خدا خبر ميبكنید اين دو مطلب براي شما ثابت مي
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﴿قلُْ إِنَّمَا أعَِظُكُم  .دوم اينكه انذارش هم مربوط به مسئله معاد است كه هیچ راهي براي فرار نیست

عطف بیان است )يك( دو مطلب نیست يكي قیام مثنا و فرادا, يكي تفكّر; آن مقدمه  ﴿أنَ تقَوُمُوا﴾ اين احِدةٍَ﴾بِوَ 

)دو(. مطلب سوم هم اين است  ﴿بِوَاحِدةٍَ﴾ بود نه« انمّا أعظكم باثنین»است براي اين, اگر دو مطلب بود كه 

شده است نه براي تحصیل ي تكمیل رأي حاصلها برااي است آن بحثهاي لجنهكه تفكّر غیر از آن بحث

گويد خوب كه بررسي حالا كه روشن شد او عاقلانه سخن مي ﴿ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِم مِن جِنَّةٍ﴾ اصلِ رأي

شود مي ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ لَّكُم﴾ شودكنید اين دو مطلب كه يكي نبوّت است و ديگري معاد روشن مي

 /سبا21قسمت .شود معادمي ﴿بیَْنَ يدَيَْ عَذاَبٍ شَدِيدٍ﴾ ,رپیامب

 هنر

ا  وقتي طور هستند،در اين بخش هم فرمود که آنها اين ا مَنَّاً بعَْدُ وَ إمَِّ ﴿إذِاَ أثَخَْنتمُُوهُمْ فشَُدُّوا الْوَثاَقَ فإَمَِّ

ر کنید ولو حالا کافآن وقت برادرانه زندگي مي ذلِكَ﴾،﴿حَتَّي تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا  وقتي قبول کردند فدِاَءً﴾،

باشند! پرسش: ... با توجه به اينکه بسیاری از دانشمندان بدبین هستند نسبت به آينده، آيا ؟ پاسخ: هیچ هم 

ناسند نه با شبدبین نیستند، به خودشان بدبین باشند! بسیاري از دانشمنداني که جهان را با حسّ و تجربه مي

طور باشند. فیلمي که به نام مبارک پیغمبر)صلي الله علیه و آله و سلم( است، ممکن است که اين عقل،

همان دوران کودکي آن حضرت است، بايد تکمیل بشود تا دوران جواني، میانسالي و دوران پايان عمر 

آيد يک ه خیال ميآيد و از حسّ بشود هنر! آن هنري که از خیال به حسّ ميحضرت را نشان بدهد، اين مي

دور باطلي است، اين ديگر پرورنده نیست! اين بازي است، نه هنر! هنر آن است که معقول را محسوس 

شود، برد! اين فیلم بايد تتمیم ببکند و جامعه را عقلاني بکند؛ اگر پیامي از بالا نیايد که جامعه را بالا نمي

اين بیان نوراني که مرحوم کلیني از حضرت نقل کرد، در گذاري بکنند. آن مسئولین بايد براي اين سرمايه

بحبوحهٴ جنگ، حضرت فرمود که برو تو را بخشیدم! اين جهان را اصلاح کرد! ايران اين را شنید، روم 

 توانست ايرانِ قدَرَاين را شنید، طولي نکشید که اين دو امپراطوري را اسلام گرفت، وگرنه حجاز مگر مي

راني که قدم به قدمش يا سنگر است يا شیار است يا دفاع است، مگر چهار تا عرب را آرام بکند؟! اي

توانستند اين امپراطوري ايران و روم را در مدت کوتاه رام بکنند؟ هیچ ممکن نبود! اين حجازي مي

اً به تطبرستان قدَم به قدَم شیار است و کوه است و درّه، مگر ممکن بود کسي طبرستان را فتح کند؟! اما دفع

است، اينها ديدند اين پیام حق است و از سلاطین قبلي هم به « حق»استقبال قرآن و عترت آمدند! بشر تشنه 

ستوه آمدند، وقتي ايران و روم را اسلام گرفت، ديگر خاورمیانه که بیش از اين دو قطب نداشت، وقتي در 

ومُ﴾؛ قرآن دارد که ها فاتح ها شکست خوردند، ديگر فاعل معلوم است که ايرانيرومي [07]﴿غُلِبتَِ الرُّ
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گفتند شوروي سنگ هم بودند، يعني شوروي سابق با آمريکا، اگر ميشدند؛ مثل آن روزي که اين دو هم

گفتند آمريکا شکست خورد يعني شوروي پیروز شد، اينکه يعني آمريکا پیروز شد يا اگر ميشکست خورد 

ومُ﴾فرمود تواند روم را شکست خواهد، براي اينکه غیر از ايران چه کسي ميديگر فاعل نمي : ﴿غُلِبتَِ الرُّ

ن بعَْدِ غَلَبهِِمْ  َ﴿و ، معلوم بود که ايران فاتح است! بعد«وَ حَذْفُ مَا يعُْلَمُ جَائزٌِ »بدهد؟  هُم مِّ

هر دو را همین حجاز گرفته، حجاز براي اين دو امپراطوري يک حیات خلوتي بود! بشر  [08]سَیغَْلِبوُنَ﴾،

الآن همین فیلمي که به نام مبارک حضرت است اگر تکمیل بشود دوران نبوتش، دوران است، « حق»تشنه 

شود مبارزاتش، دوران حکومتش، دوران قبل از هجرتش و دوران بعد از هجرتش عرضه بشود اين مي

ريشه آن از همین لعُاب دهان « لعَب»کاري ساخته نیست! اين « لعَب»هنر و بقیه بازي است! از بازي و 

اي مقداري آب دهان را در کنار لب جمع بکند شود؛ اگر تشنهاي سیرآب نمي، با لعُاب دهان هیچ تشنهاست

 شود، بلکه باو بازي جامعه متمدنّ نمي« لعَب»شود. با شود لعَاب، با اين عطشِ کسي فرو نشسته نميمي

آورد بالا، از عقل به گیرد ميا ميآيد به پايین و دست پايیني رشود. هنر از بالا ميهنر جامعه متمدنّ مي

قسمت  کند عقلاني؛ اين کار هنر و خاصیت هنر است.حسّ و از حسّ به عقل که جامعه را مي

 محمد/تسنیم/1

 بیني توحیديدلیل ديني بودن همه علوم در جهان

 

ينِ حَنیِفاً﴾ :فرمود  شدن دانشگاه است يكي هم تحوّل ترين مسئله روز يكي اسلامي ن مهمالآ ﴿فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

هاي قبلي گذشت كه ما علمِ غیر ديني نداريم چه اينكه بنا بر علوم انساني است. آن بخش اول مناسبت

بیني مادي دين شده فسون و فسانه بیني مادي ما ـ معاذ الله ـ علم ديني نداريم وقتي بر اساس جهانجهان

بیني توحیدي كه حق است عالَم را شناختیم انسان را اساس جهانديگر علم ديني نخواهیم داشت اما اگر بر 

 .شناختیم ما علمِ غیر ديني نداريم كه بحثش مبسوطاً گذشت

 

 بیني توحیدي دال بر تكامل آنگانه علوم در جهاناركان سه 

 

است وقتي  شود يكي اينكه بالأخره جهان, خلقتاما حالا كه ثابت شد ما علم ديني داريم دو نحو ثابت مي 

شناسي مطرح شد فرض ندارد ديني نباشد معلوم, فعل خداست عالِم, فعل خداست عقل, فعل خداست ما خلقت

گويیم بحث در شناخت فعل معصوم شود فعل خدا را كسي بشناسد و ديني نباشد ما ميدر فعل خدا غرقیم مي
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الآن چرا تفسیر علم ديني است  و قول معصوم ديني است آن وقت بحث در شناخت فعل خدا ديني نیست؟!

گويد خدا چنین كرد بحث گويد خدا چنین گفت, خب آن استاد دانشگاه هم هر لحظه ميبراي اينكه مفسّر مي

بیني توحیدي ما علم غیر درباره فعل خدا ديني نیست بحث درباره قول خدا ديني است؟! بر اساس جهان

چیست الآن در صدد تحوّل علوم   مباني علوم انسانيديني نخواهیم داشت كه مبسوطاً گذشت اما حالا

اند خب اين حوزه بايد مباني را كاملاً تنظیم كرده, تدوين كرده در اختیار آن بزرگاني قرار بدهد كه انساني

هاي قبل هم داشتیم كه در هر امري يك مواد خواهند علوم انساني را بر اساس دين طرح كنند در بحثمي

گیرند ما در فقه و گیرند, مباني را از منابع ميهست, يك منابع كه مواد را از مباني مي هست, يك مباني

طور است اين موادّ فقهي كه طور است در اخلاق هم همیناصول همین كار را داريم در حقوق هم همین

ش اين است شود كسي مبنايگیرند كه مباني در اصول مشخص ميهاست اين را از مباني ميالآن در رساله

شود, يكي مبنايش اين است كه در زمانیات گويد نميشود استصحاب كرد يكي ميكه با شكّ در مقتضي مي

شود, يكي مبنايش در اقلّ و اكثر ارتباطي احتیاط است يكي گويد نمياستصحاب جاري است يكي مي

اط د اين مباني, مواد را در فقه استنبكنند به استناگويد نیست و مانند آن اين مباني را در اصول تنظیم ميمي

گیرند منبع, كتاب است و سنتّ گیرند از منبع ميكنند آن وقت اين مباني را از چه چیزي ميمي

معصومین)علیهم السلام( است و عقلِ استدلالي, پس ما يك منبع داريم به نام قرآن و عترت و عقلِ برهاني 

 .و يك مبنا داريم و يك مواد

 

 بیني مادي دال بر نقص آندن اركان علوم در جهانتمام نبو 

 

شان گیرند چون اين فكرمنبع دارند فقط از فكر خودشان ميبیني توحیدي ندارند مبناي بيديگران كه جهان 

 كنند و از اينالهي نیست و مادي است با هوا آمیخته است بنابراين طبق میل خودشان مباني استنباط مي

 .آورنددر مي مباني, موادّ حقوقي

 

 بیني مادي در زندگي انسانثمره تلخ نقص جهان 

 

بینید در سازمان ملل به آن كشوري كه در جنگ جهاني قدرتمندتر بود و بیشتر كُشت و اسلحه الآن شما مي 

قّ حدانند اينكه اينها اين تري داشت حقّ وتو دادند اينها اين را به عنوان يك حقّ مسلمّ ميتري و كشندهگرم



است چون اينها در جنگ جهاني پیروز شدند  [4] ﴿قدَْ أفَْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتعَْلَي﴾ وتو را دارند جز بر اساس

كردند  تر دارند حق با اينهاست اينها اگر چیزي را نفيتوانند بكشند يا اسلحه كشندهميبیشتر كشتند يا بیشتر 

ها سال است كه آواره شود حقّ وِتو يعني اين, ولو ديگران هر چه بگويند اين فلسطیني بیچاره دهنفي مي

مَ ﴿قدَْ أفَْلَحَ الْیَوْ  اساس گردد اين جز براست خب اين را به عنوان قانون پذيرفتند و دنیا هم دارد با همین مي

چیز ديگر كه نیست سرّش آن است كه چون منبع ندارند بر اساس هوس و مِیل, مبنا درست  مَنِ اسْتعَْلَي﴾

 /روم04قسمت  .آورندكنند از اين مبنا, موادّ حقوقي و اخلاقي و فرهنگ و هنر و اينها در ميمي

 

 نيشناسي در تحول مباني علوم انسالزوم منبع 

 

اگر كسي خواست مباني علوم انساني را متحوّل كند كه در سايه اين مباني آن علوم متحول بشود بايد  

﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ  :گفتندبررسي كند كه در جهان ما چندتا منبع داريم مردم روزگار يا ماديّ محض بودند مي

پوسد نه از پوست به در بیايد و بعد از مرگ خبري نیست چه اينكه و انسان با مرگ مي [5] حَیَاتنَُا الدُّنْیاَ﴾

اند نظیر برخي از اين تفكّر باطلِ الحاد است يا مشرك يَ إلِاَّ حَیاَتنُاَ الدُّنْیَا﴾﴿إِنْ هِ  قبل از مرگ خبري نبود

پرستند نظیر آنچه در صدر اسلام بود براي ها را ميها نه همه آنها اينها اگر هم بتها و برهمنيبودايي

﴿مَا نعَْبدُهُُمْ  :گفتندمي اينكه مشكلات مادي اينها را حل كند نه مشكلات بعد از مرگ را, اگر مشركان حجاز

بوُنَا إلَِي اللَّهِ زُلْفَي﴾ نه يعني شفاعت اخروي كه  [7] ﴿هؤُلاءَِ شُفعَاَؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ :گفتنديا مي [6] إِلاَّ لِیقُرَِّ

ها نزد خدا شفیع ما كردند اين بود كه اين بتنگذارند ما جهنم برويم معناي شفاعتي كه مشركین طلب مي

سب بیايد اقتصاد مناسب بیايد بیماران ما درمان بشوند و مانند آن و از نظر اينها بعد از بشوند كه باران منا

مرگ ـ معاذ الله ـ خبري نبود كه نبود اينها تقريبشان, استشفاعشان در حوزه ماديّت بود و لاغیر پس آنها 

یم زندگي اينها تأثیر مستق پنداشتند و لاغیر و خدايي قائل بودند كه درشده ميانسان را هم با مرگ پوسیده

 /روم04قسمت  .نداشت يا نه, الحاد نیست شرك نیست توحید است

 

 شناسي, اسلامي شدن علوم انسانيثمره منبع 

 

شناسي ما ما بر اساس توحید بیني ما بر اساس توحید است انساناگر توحید است ـ كما هو الحق ـ جهان 

شناسي ما, فرهنگ ما, است پیوند انسان و جهان ما بر اساس توحید است بايد سیاست ما, اقتصاد ما, جامعه
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ند موادشّان مشخص بشود كه از هنر ما و ساير علوم انساني كه هر كدام از اينها زيرمجموعه فراواني دار

 گیرند عمده اثبات اين منبع وحیانيشان بايد مشخص بشود كه از منبع وحیاني ميگیرند آن مبانيمباني مي

 .است

 

ين﴾   ارتباط دادن ملك و ملكوت انسان با امر به انديشه توحیدي ﴿فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

 

ينِ حَنیِفاً﴾ ﴿فَأقَِمْ وَجْهَكَ  :فرمايداين كريمه كه مي  اين چهار اصلي كه سیدناالاستاد در بحث جداگانه  ,لِلدِّ

اينها در تحوّل علوم انساني تأثیر اين را حتماً ملاحظه بفرمايید  [8] فطري بودن دين مشخص كردند

لُ  اي دارد. اگر ثابت شد كه انسان مبديي دارد به نام خدا و منتهايي دارد باز به نام خدا كهسازنده ﴿هُوَ الْأوََّ

و بدني دارد كه با نظام خلقت مادي هماهنگ است و روحي دارد كه با ساختار نظام ملكوتي  [9] وَالْآخِرُ﴾

هماهنگ است اگر سیاستي هست سیاست آمیخته مُلك و ملكوت است اگر اقتصاد هست اقتصاد آمیخته ملك 

ً شناسي بشرح ايضاً مديريت بشرح ايضاً هنر و فرهنو ملكوت است جامعه  /روم04قسمت  .گ بشرح ايضا

 

 اي از تحول در علوم انسانيتبیین هنر اسلامي به عنوان نمونه 

 

يك وقت است هنر، سینما يا فیلم است كه از حس به خیال و از خیال به حس دور باطلي دارد اين هرگز  

 هنرمند تحصیلهنر اسلامي نخواهد شد اين يك سرگرمي است اين هنر نازل است يك وقت است نه, يك 

كند )دو( كرده يك معقولات عالیه دارد )يك( اين معقولات را هنرمندانه در محدوده متخیلّه خود نازل مي

كند وقتي در حوزه متخیلّه متخیلّه هیچ ارتباطي به قوّه خیال ندارد در حوزه متخیلّه اين را كارگرداني مي

 كندكند شفاف ميكند صاف ميعالم خیال گردگیري ميدهد اش را به عالمَ خیال ميكارگرداني شد خروجي

ل يك وقت كند و اين ميشود هنر اسلامي كه حقیقتي را انسان نازل ميدهد اين ميبه حس مي شود متنزِّ

بینید اين يك است كه حرف, حرف نازل است نظیر آنچه شما در ديوان منوچهري دامغاني و امثال ذلك مي

ر كسي مثل ايشان بتواند بهاريه بیاورد شما ببینید چندين درخت را چندين میوه را هنر است ادبیات است كمت

كند در يك شعر انسان متحیرّ ها را رديف ميچندين برگ را چندين طعم را چندين خواننده را و بلبل

بینید رويد مياش از باغ گرفته شده اين شعرِ نازل است اما وقتي به سراغ غزل حافظ ميشود اما همهمي

از ديشبش  [01] «دوش ديدم كه ملائك در میخانه زدند»گويد اين متنزّل است از جاي ديگر آمده اين مي
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﴿أنَْهارٌ مِنْ  :اي كه در بهشت فرموددهد آن میخانهدرِ میخانه خبر ميدهد از دهد از فرشته خبر ميخبر مي

كند آورد بازسازي ميآن معقول را به متخیلّه ميدهد هنرمندانه از آنجا خبر مي [00] خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّارِبِینَ﴾

اين « دوش ديدم كه ملائكه درِ میخانه زدند»شود دهد ميدهد از خیال به حس مياز متخیلّه به خیال مي

شود هنرِ متنزّل اگر سینما بخواهد اسلامي بشود فیلم بخواهد اسلامي بشود بخواهد عقلي بشود سازنده مي

رود ل بايد آن معارف را يك هنرمند بداند كه چیست, انسان از كجا آمده به كجا ميبشود كه شدني است او

چه بايد بكند و اگر متخیلّه قوي ندارد وارد اين كار نشود و اگر خیال سازنده ندارد وارد اين حوزه نشود و 

حس بايد خیلي  اگر متخیلّه قوي دارد و خیال قوي دارد لكن حسّ بازيگري خوبي ندارد وارد نشود اين سه

اي داريم به نام خیال كه كند چون ما قوّهكند تجزيه ميفعال و شاداب باشد متخیلّه همان است كه تركیب مي

اي داريم به نام متخیلّه كه كند قوّهاي داريم به نام واهمه كه معنا را درك ميكند قوّهها را درك ميصورت

گیرد اينها را به هم گیرد معنا را از واهمه ميز خیال ميدر هسته مركزي اينها قرار دارد صورت را ا

كند اينها كار متخیلّه است نه كار سر درست ميكند انسان بيسر درست مي كند انسان دهدوخت و دوز مي

دهد به خیال بعد اش را ميقوّه خیال اين كاريكاتورها براي قوّه متخیلّه است نه قوّه خیال بعد خروجي

 /روم04قسمت  .عالمَ حس خب دهد بهمي

 

 بررسي تفاوت فاحش انديشه توحیدي و مادي در زندگي انسان 

 

حالا اگر كسي بر اساس تعلیمات دين معتقد شد جهان, خدايي دارد انسان, خدايي دارد و پیوند انسان و  

میراند نه ميماند و مرگ را جهان را خدا تنظیم كرد و انسان مسافر است و براي ابد بعد از مرگ مي

خواهد اگر سیاست است بايد با اين هستي هماهنگ باشد اقتصاد بشرح ايضاً و توشه ميبمیرد اين يك ره

ر داند اين دو مبنا بگردد و دين, ربا را جنون ميبینید الآن بخش اقتصاد دنیا با ربا دارد ميمانند آن شما مي

باَ لاَ يقَوُمُونَ إِلاَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ ﴿الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ  بیني استاساس دو جهان الرِّ

﴾ طوري كه حقّ وتو دادن به ابرقدرت جا و آن كجا! هماناند اين كرباخوار و رباگیر مخبطّ [02] الْمَسِّ

الحسنه گويد قرضگردد او ميبیني برميخَبط است رباگیري و ربا دادن هم خبط است اينها به دو جهان

الحسنه هجده برابر پاداش دارد صدقه ده بالاتر از صدقه است بر درِ بهشت نوشته است كه قرض

اش بايد از توشهداري است و رهخب اين كجا آن كجا! اگر انسان يك حقیقت گسترده و دامنه [01] ,برابر

 /روم41قسمت  .منبع الهي گرفته شود فطرت را بايد شكوفا كرد و شناخت نه طبیعت را
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 نتیجه گیری

انسان قاعدتا بایستی بر یافته های خود تفکر و اندیشه نماید تا از   ،پس از مرحله کسب اطلاعات حسی

تمام آورده های این نعمت خدادادی بهره وافر ببرد . اما در طی این مرحله با چالشهائی که در واقع یافته 

م یمداقه لازم در تصمهای غیر حقیقی است مانند خیال، گمان، وهم، قیاس و ... روبرو میشویم که نیاز به 

 گیری را میطلبد تا از بروز یک تصمیم نا رسیده و غیر معقول جلوگیری  کرد . 

هر کدام از مراحل غیر کامل در مرحله تفکر و اندیشه موجب تصمیم گیری نادرست میشود  لذا بایستی 

 این فرایند ادامه یافته تا با معیارهای منطقی و ارزشی مکتب  مقایسه و ارزیابی شود . 

احل است که نقش عوامل نطفه ، لقمه ، تفکرات زمینه ای ، رسوبات اعمال گذشته  ... بسیار در این مر

 قابل ملاحظه است . 

در مقابل توفیقات و فیوضات الهی نیز مانند الهام ، اشراق و... در صورت وجود لیاقتهای لازم در انسان 

 رات و اختراعات و...میگردد .بروز می نماید . که موجب پدیده هائی مانند نوآوری ها ، ابتکا


